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یادداشت روز

در آغاز ســخن، به همه خانواده هــای جان باختگان 
حوادث دی ماه، تســلیت می گویم و برای ملت ایران 
آرزوی صبــر و آرامــش دارم. همــه جان باختــگان 
فرزنــدان این آب‌وخــاک بودند و یادشــان را گرامی 
می‌دارم، انتظار می‌رود کمیته حقیقت شکل گرفته در 
نهاد ریاست جمهوری با حضور احزاب و تشکل‌های 
مردم نهاد به حوادث استان ها رسیدگی دقیق کند زیرا 

شرایط هر استان با استان دیگر متفاوت است.
آقــای رئیس جمهــور و همراهان، به گلســتان، 
سرزمین سبز اما توســعه نیافته ما خوش‌ آمدید! بنده 
مسئولیت ستاد انتخاباتی شما در انتخابات را عهده‌دار 
بوده‌ام. ایــن را نه فقط بدین خاطر یادآوری می کنم که 
بدانید از هم پیمانان شــما بوده‌ام بلکــه انتظار عموم 
اقشار و فعالان سیاســی و اجتماعی مردم، آن است 
که هم پیمانان شما همان گونه که در روزهای انتخابات 
مشتاقانه آنان را به پای صندوق رأی آوردند، امروز نیز 

با همان صراحت از آنچه باید، بگویند.
آقــای رئیس جمهــور! نیک می‌دانید کــه اگر بر 
صورت متملقان خاک می پاشــیدیم، وضع امروزمان 
این نبــود. کوتاه و گویا بگویم، پزشــکیان دیروز که 
می شناختیم با پزشــکیان امروز تفاوت های بسیاری 
دارد. ما هم مشــکلات و دشواری های شما و دولت 
را می‌دانیم و هم از بسیاری از تصمیمات و انتصابات 
دولت به شــدت گلایه داریم اما از همــه آنها در این 
فرصــت می گذریم چون مســئله اصلــی امروز همه 
ما ایران اســت. حفظ ســرزمینی که با رشادت ها و 
ایثارگری هــای بســیار، فرازوفرودهای بســیاری را 
گذرانده است. ما امروز مسئله اصلی کشور را دوری 
از هرگونه تنش نظامی و جنگ می‌دانیم و انتظار داریم 
تمام تلاش و آبرو و اعتبارتــان را برای تحکیم صلح 

به کار گیرید.
آقــای رئیس جمهور! حــوادث دی مــاه معلول 
اتفاقات و روندی اســت که کارشناسان پیش از این 
بارهــا هشــدار داده بودند. ایران در ســال های اخیر 
به شــدت گرفتار عدم رونق اقتصادی، کاهش حجم 
تولید، افزایش نقدینگی و رشــد پایــه پولی، کاهش 
ســطح رفاه، کوچک شدن سفره ها، افزایش بیکاری 
و... بوده است. همه پیامدهای شدید تحریم، در کنار 
عدم توجه به نصایح عقلای کشــور، کمرنگ شدن 
نقش تشکل‌ها و احزاب، بی توجهی به ضرورت حفظ 
نخبگان در کشور و... است. در همین شرایط واقعاًً 
نمی‌دانیم، بازداشــت کادر اصلــی جبهه اصلاحات 
کشور که اتفاقاًً از ســوی بیگانگان، آماج حملات با 
برچسب اســتمرار طلب، عافیت طلب و... هستند با 
کدام نگاه صورت گرفته است. ساده و مختصر بگویم 
که این برخوردها، آب سردی بر فعالیت همه کسانی 
بود که پس از انتخاب شما از دریچه مفاهمه و مدارا 
و آرامش، ســخن گفتند. رئیس محترم شورای عالی 
امنیت ملی! اینکه بگوییم اعتراض حق مســلم مردم 
اســت و اعتراض را به رســمیت می شناسیم، کافی 
نیست. زشت اســت که در وقت عافیت، حق‌ مسلم 
مــردم را فراموش کنیم. نیــاز امروز کشــور پس از 
نشستن غبارها، وحدت و انسجام با پذیرش ضرورت 
گفت‌وگو اســت. نیاز امروز کشور، عفو عمومی همه 
فرزندان کشــور به‌ویژه نوجوانان و جوانان است. از 
شما می خواهیم با هماهنگی سایر قوا برای بازگشت 
تدریجی فضای آرام به کشــور تلاش کنید. شما بهتر 
می‌دانید که پیامبرمان درباره اسلام چه گفته اســت؛ 
مرِِ اللّّهِِ، وََالشََّفََقََةُُ عََلى خََلقِِ اللّّهِِ؛ بزرگداشت 

َ
التََّعظمُُي لِأَ�

براى امر خدا و رحمت بر خلق خدا. اگر می خواهیم 
آرامــش به ایران بازگردد، همــه از کینه باید بگذریم، 

منیت ها را کنار بگذاریم و مدارا پیشه کنیم.
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نشود دیر  ایران  برای   ای کاش 
آنچه در سفر رئیس‌جمهور به گلستان مطرح شد

3
افق

پنل جانبی کنفرانس امنیتی مونیخ باعث فحاشی و هتاکی 
سلطنت طلبان به کریستین امان پور، مجری و خبرنگار ارشد 
شبکه سی‌ان‌ان شد. سازندگی به این موضوع پرداخته است

گروه سیاســی: کنفرانس امنیتی مونیخ همیشــه 
صحنــه ســنجش وزن بازیگــران جهانــی بوده 
اســت؛ جایی  که دولت ها، ژنرال ها و دیپلمات ها 
بــرای تعییــن مرزهای جنگ و صلــح، دور یک 
میز می نشــینند. اما امســال، در یکی از پنل های 
حاشــیه‌ای، آنچه بیش از هر چیز عیان شــد، نه 
قدرت یک اپوزیســیون مدعی بلکه شکنندگی و 

عصبانیت آن بود.
با  امان پــور، خبرنگار ســی‌ان‌ان  کریســتین 
همان خونســردی حرفه‌ای همیشــگی نشســته 
بــود؛ خبرنگاری که ســال ها با رؤســای جمهور 
ایران، یا رهبران جهان و جنــگ و دیپلمات های 
کارکشته مصاحبه کرده اســت. روبه‌رویش رضا 
پهلوی، مدعی تاج‌و تخت نشسته بود. بعد از رضا 
پهلوی هم مصاحبه‌ای با لیندسی گراهام، سناتور 
جمهوری خــواه آمریکایــی درباره ایــران و رضا 
پهلوی انجــام داد. دو مصاحبه که هر دو به زیان 

سلطنت طلبان تمام شد. 
امان پور چند سوال ساده اما گزنده پرسید. چرا 
هواداران پهلوی فحاشی می کنند؟ یا چرا نمی توانی 
ائتلاف پایداری را شکل بدهی؟ چرا حلقه‌ اطراف 
شما بسته اســت؟ و چرا پایگاه شما بیش از آنکه 
در میدان باشد، در شــبکه‌های اجتماعی است؟ 
امان پور به رضا پهلوی گفت، شــما به مردم گفتید 
بیاینــد بیرون، گفتیــد ۵۰ هزار نفــر از نیروهای 
سرکوب به شما پیوستند و از شما حفاظت خواهند 
کــرد. مردم بیرون آمدند و خبــری از ۵۰ هزار نفر 
نیروهای شــما نبود، مردم کشته شدند. این اعداد 
را از کجا آوردید؟ در سیاســت، مشروعیت فقط 
با شعار ســاخته نمی شود؛ با ظرفیت تحمل نقد و 

مهار هواداران شکل می گیرد.
پاسخ های رضا پهلوی مهم نبودند. طبعاًً هیچ 
ماست فروشی نمی گوید، ماست من ترش است. 
جواب های پهلوی سوم، کلی و قابل پیش بینی بود. 
اما آنچه رخ داد، هجوم ســازمان یافته توهین های 
جنسیتی و شخصی به کریســتین امان پور بود که 
فقط ســوال کرده بود. ادبیاتی آغشــته به نفرت، 
تحقیــر زنانه و برچســب‌زنی‌های هیســتریک. 
مدافعان پهلوی او را خون شــور، عجوزه، پتیاره، 
پیــرزن نفهم، فاســد، زن مزلف، زنی بی‌ریشــه ، 
زنی که عقلش پاره ســنگ برمی‌دارد، نفهم، پيرزن 
كريه‌المنظــر، زنیکه چپــول و... نامیدند. یکی 
نوشته بود: »کریستین امان‌پور همان جواد ظریف 
است. همان حســن روحانی اســت، خود خود 

فائزه هاشمی است، پوســته دیگر تاج‌زاده است، 
کریستین، معصومه علی نژاد است، تقی رحمانی 
اســت، گلشــیفته اســت، نازنین بنیادی است، 
اسماعیلیون است، کریم سجادپور است. امان پور 
حنجره‌ای اســت که خط تمامی ایــن زباله ها را 
فریاد می‌زند«. این آرام ترین لحنی بود که فردی در 
شبکه های مجازی، امان پور را خطاب قرار داده و 

ناراحتی خود را از آن گفت‌وگو به رخ می کشید.
این حــملات درحالــی بود که رضــا پهلوی 
مدعی شــده بود که طرفدارانش فحاش نیســتند 
و دقیقاًً همین مصاحبــه و واکنش های بعدی آن 
ادعای این جماعت را فرو ریخت. جنبشــی که 
مدعی بازگرداندن شکوه تاریخی است، نتوانست 
از یک خبرنگار زن، آن  هم با سابقه‌ای جهانی، با 
احترام عبور کند. سال ها پیش یکی از اساتید علوم 
سیاسی ایرانی نوشته بود: »سیاست، تمرین قدرت 

در ملأعام است«.
ضربه اصلی امان پور امــا از جایی دیگر فرود 
آمد؛ او از لیندســی گراهام پرســید که آیا شما از 
رضــا پهلوی حمایت می کنید؟ و آیا او گزینه مورد 
نظر آمریکاســت؟ پاســخ، یک کلمه بود: »نه«. 
در سیاســت بین‌الملل، گاه یک »نه« کوتاه، وزن 
هزار ســخنرانی را دارد. این »نه«، نه تنها ادعای 
پشــتیبانی اســتراتژیک را فرو ریخت بلکه نشان 
داد، لابی گری‌های پرهزینه و تجمعات پرزرق‌وبرق 
خارج از کشــور الزاماًً به معنای تغییر معادلات در 
واشنگتن نیست. عصبانیت بیشتر سلطنت طلبانی 
که روی دولت ترامپ ســرمایه گذاری کرده بودند 
از این بود که چرا امان پور این ســوال را پرســیده و 
ســناتور آمریکایی را در منگنه این سوال قرار داده 

است.
یکی نوشــته بــود: »آمریکا و آلمــان، بازی 
هوشــمندانه‌ای را با رضا پهلوی شروع کردند. او 
به کنفرانس مونیخ دعوت نشده بود بلکه برنامه‌ای 
چیده شــد که در قالب مهمان دعوت شده، آنجا 
باشــد تا مقابل دوربین و جلوی همــه و از زبان 
سناتور لیندســی گراهام، دوست و متحد نزدیک 
ترامــپ به او بگویند: نه، تو نماینده ایران نیســتی 
و از حمایــت آمریکا و اروپا برخوردار نیســتی و 
در این کنفرانس هم فقط یک مهمان هســتی... 
آینده ایران دست مردم ایران است و در داخل ایران 
رقم می خورد، نه اینجا و به‌وسیله تو. البته هوش و 

ذکاوت کریستین امان پور هم قابل  تحسین بود«.
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دیدار در ژنو
دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا با حضور جرد کوشنر 

داماد ترامپ در سوئیس برگزار خواهد شد

محمد مهدی بهزادیان
رئیس جبهه اصلاحات گلستان و عضو شورای 

مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

پنجاه‌و هفتی همافران  دورهمی 
سیدمحمود علیزاده طباطبایی

2
سیاست

آزادی محسن امين‌زاده
کانال تلگرامی جبهه اصلاحات خبر داد

خبر
آخر

مرکزی بانک  کیفرخواست 
آیا محمدرضا فرزین باید محاکمه شود؟

6
توسعه



 سال نهم  شماره 022183
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 26 بهمن 1404 میهن

دولت

گروه سیاســی: علــی ربیعــی، دســتیار امــور اجتماعی 
رئیس جمهــور روز گذشــته در مراســم افتتاحیه نخســتین 
جشنواره ملی صنایع خلاق و فرهنگی ایران، تأکید کرد: ایران 
امروز بیش از هر زمان دیگری به سه عنصر مدارا، خلاقیت و 
توانایی زندگی مشــترک نیازمند است. باید بتوانیم با یکدیگر 
زندگی و از قطبی ســازی های داخلی عبور کنیم. هر آنچه در 
داخل کشور خلق شود، سرمایه ای بزرگ است و باید با مدارا 
و همدلی آینده کشور را بسازیم. ربیعی با بیان تجربه شخصی 
خود افزود: در مواجهه با رنج و مشکلات نباید به بیرون فرار 
کنیم بلکه باید بــه درون خود مراجعه و بــا امید عبور کنیم 
و ســازمان های مردم نهاد، نقش مهمی در این مسیر دارند. 
او در ادامه با اشــاره به دغدغه های شــخصی خود گفت که 
شب ها از غصه اتفاقات اخیر خوابش نمی گیرد و این دغدغه 
باعث شده، توجه بیشتری به اهمیت فعالیت های فرهنگی و 
اجتماعی داشته باشــد. وی با تأکید دوباره بر ضرورت اتکا 
به توان داخلــی تصریح کرد: هیچ جامعــه‌ای با خارجی‌ها 
خوشــبخت نشده اســت. اســکندر و تیمور مگر آمد ما را 
خوشــبخت کند؟ هیچ جامعه ای با پرچم بیگانه به سعادت 
نرسیده است. ما ایرانی ها پرچم به‌ دست دشمن نمی دهیم و 
با این  همه نابســامانی باید با یکدیگر مدارا کنیم تا بتوانیم با 
هم زندگی کنیم. ربیعی افــزود: همه انتقادات را می پذیریم. 
خدا شــاهد است شب ها اصلًاً نمی خوابیم. فرزند من هم در 
جوانــی از دنیا رفت و داغ جــوان را می فهمم، همه رفتگان 
حــوادث اخیر فرزندان مــا بودند اما خارجی هــا نمی‌توانند 
ما را خوشــبخت کنند. وی خاطرنشــان کــرد: بدون تردید 
رئیس جمهور ما می داند که به بازسازی اجتماعی نیاز داریم. 
هر سیســتمی بعد از یک اتفاق بعد از جنگ بخواهد شــبیه 
قبل عمل کند، آن سیســتم شکست می خورد. ساختارهای 
موجود باید به ســمت نوســازی و بازسازی ســاختارهای 

اقتصادی و از همه مهم تر اجتماعی حرکت کنند. 

روز جمعه هفدهــم بهمن‌ماه، باقیمانــده همافرانی که در 
رژه 19 بهمــن 57 به حضور امام رســیدند، همراه تعدادی از 
مسلمانان دوران دفاع مقدس به یادبود روزهای سخت انقلاب 
و جنگ گرد آمده بودیم. همه بالای 70 ســال ســن داشتند، 
غیور مردانی که روزی دســت از جان شستند و کفن پوشان با 
امام بیعت کردند؛ بیعتی که باعث فروپاشی ارتش شاهنشاهی 
شــد و امام آن روز را یوم الله شــمردند و خلبانانی که 8 سال 
دفاع مقدس را مقتدرانه اداره کردند اما امروز فراموش شده اند 
و نه امروز که پس از پایان جنگ تحمیلی، کســی به فکر آنها 
نبوده و از فکر و اندیشه و تجربه آنها هم استفاده نشده است. 
بیش از 50 نفر از دوســتان در این جمع حضور داشتند. ابتدا 
از همافر طاهری خواسته شــد در مورد طراحی و اجرای رژه 

نوزدهم بهمن توضیح بدهد.
آقای محمد طاهری که از بیماری های مختلف رنج می برد 
و کمتر حاضر می شــود با رســانه ها به نقل خاطرات بپردازد، 
توضیح داد که از قبل از فرار شــاه و با شروع حکومت  نظامی 
در کشــور، واحدهای حکومت ‌نظامی در پایگاه‌های نیروی 
هوایی مســتقر بودند و نظامیان نیــروی هوایی در اجتماعات 
و تظاهــرات مردمی شــرکت می کردند. از حضــور نظامیان 
به صورت گســترده در میــدان آزادی و خیابان‌هــای اطراف 
پادگان ها، خاطراتی نقل و اشــاره کرد چــون وجه غالب این 
حضور توسط همافران سامان  یافته بود، مردم هر فرد نظامی با 
لباس نیروی هوایی همافر می دیدند، مشتاقانه شعار می دادند 

»همافر هوایی تو نور چشم مایی«.
محمد آقای طاهری اشاره کرد که با تشکیل کمیته استقبال 
از امام و بعد از حضور امام در مدرسه رفاه، هم ه روزه تعدادی 
از نظامیان با لباس نیروی هوایی در جمع مردمی که به ملاقات 
امام می آمدند، حضور داشــتند، تا ما به فکــر افتادیم جمعی 
نظامی را به صورت مستقل از مردم به ملاقات امام بیاوریم. آن 
روز ما پیام هایی را در سیســتم ارتباطی نیروی هوایی به صورت 
گسترده به همکاران منتقل کردیم و با رمز برنامه کوه، آنها را در 
خیابــان ایران جمع کردیم. در خانه های اطراف، لباس نظامی 
پوشــیدند و بعد آقای طاهری نقل کرد که خودم شــاهد بودم 
که عده ای از همافران زیر لباس نظامی، کفن پوشــیده بودند. 
مرحوم همافر محمدحسین نورشاهی که صدایی رسا داشت، 
فرماندهی میدان را برعهده گرفت و با حضور در حیاط مدرسه 

رفاه بدون اینکــه اجازه حضور خبرنگاران را بدهیم، آماده رژه 
نظامی شــدیم ولی مســئولین اعلام کردند امروز امام ملاقات 
ندارند. تلاش های دوستانی که در مدرسه رفاه بودند و مذاکره 
با مقامات انقلاب ازجمله آیت الله منتظری، آیت الله بهشــتی، 
آیت الله خامنه ای و آیت الله هاشمی رفســنجانی برای ملاقات 
با امــام بی نتیجه بــود. محمد آقای طاهری دســت به دامان 
حاج حســین آقای خمینی می‌شود و با وساطت حاج حسین 
آقا به ملاقات امام مــی‌رود و امام که علاقه خاصی به همافر 
طاهری داشــت، بعد از توضیحات طاهری، می‌فرمایند شما 
کار بزرگی کرده اید و برخلاف عادت مرسوم که برنامه های خود 

را تغییر نمی دادند، پذیرفتند که ملاقات انجام شود.
با صدای رسای مرحوم نورشاهی، واحد نظامی آماده شد و 
با حضور امام همه یک صدا شــعار دادیم »ما همه سرباز توییم 
خمینی، گوش به  فرمان توییم خمینی«. امام هم ضمن تشــکر 
و اشــاره به کار بزرگی که انجام شــده، فرمودند شما سربازان 
امام زمان هســتید. یکی از خبرنگاران اصرار داشت، عکس 
این حادثه عظیم را ثبــت کند که محمد آقای طاهری با دقت 
خاصی، به طوری‌ که هیچ کس قابل  شناســایی نباشد، اجازه 
داد عکس گرفته شــود. آن روز عکس همافران در صفحه اول 
روزنامه کیهان چاپ شد. ستاد ارتش، عکس را مونتاژ اعلام 
کــرد ولی امام صحت ملاقات را مورد تأییــد قرار دادند و این 

بیعت، انسجام ارتش شاهنشاهی را از بین برد.

شب های پرالتهاب ۲۱ و ۲۲ بهمن
در ادامــه، مــن که از روز اول تشــکیل کمیته اســتقبال 
در روابــط عمومی با لبــاس نیروی هوایی حضور داشــتم، 
خاطره شــب اول انقلاب را نقل کردم که ســربازی مسلح به 
کمیته اســتقبال مراجعه و از درگیری داخل پادگان آموزشی 
نیروی هوایی در تهران نو خبر مــی داد. آقای دکتر یزدی من 
را برای بررســی موضوع به آنجا فرســتاد. مردم جلوی مرکز 
آموزش های نیــروی هوایی اجتماع کــرده بودند، من نرفتم 
داخل، بچه ها توضیح دادند که مــردم به خیابان ها ریختند. 
عصر روز بیســت و یکم بهمن، تلفن روابط عمومی مدرســه 
رفاه به صــدا درآمد. از آن‌ طرف خط، فــردی خود را رئیس 
ســتاد ارتش معرفی کرد و گفت، ارتش امــام ما را محاصره 
کرده اند، ما را نجات دهیــد. موضوع را با دکتر یزدی مطرح 
کــردم. فوراًً به اتفاق دکتر یزدی، ســرهنگ توکلی و یک نفر 
دیگر کــه از مجاهدین خلق بود با پیکان من به طرف ســتاد 

ارتش حرکت کردیم. در این جمع، من مسلح بودم.
جلــوی درب ســتاد جمعــی، چنــد صد نفره مشــغول 

تیرانــدازی بودند. دکتر یزدی را شــناختند، در زدیم، گفتیم 
از طرف ســتاد امام آمده ایم، در را باز کردند. رفتیم زیرزمین 
ســتاد، سپهبد مؤمنی جانشین رئیس ســتاد ارتش آنجا بود، 
گفت رئیس ســتاد برای آرام کردن لشــکر گارد رفته لویزان. 
دکتر یزدی گفتند با فرماندهان سراســر کشور تماس بگیرید 
که ارتش مقاومت نکند. تماس برقرار شــد. بعد از یکی دو 
ساعت، سپهبد مؤمنی گفت تعدادی مهمان خارجی داریم. 
من به اتفاق فردی کــه از مجاهدین بود به اتاق کناری رفتیم. 
دو ســه نفر ژنرال آمریکایی بودند. فــرد مجاهد به من گفت 
اینها را بــه رگبار ببندیم، من قبول نکردم. از ما پرســیدند با 
ما چه کار می کنید؟ من گفتم، اعدام انقلابی. وحشت آنها را 
فراگرفته بود، به اتفاق به نزد دکتر یزدی رفتیم. همین ســوال 
را تکــرار کردند. دکتر یــزدی گفتند می خواهیــد به منزلتان 
ببریمتان یا ســفارت؟ سفارت را ترجیح دادند. به اتفاق رفتیم 
در زدیم. آقای ســولیوان آمدند، افســران را تحویل ایشــان 
دادیم. صبــح روز 22 بهمن همه چیز تمام شــده بود و بدون 
خونریــزی و مقاومت، ارتــش انقلاب به پیروزی رســید. 
مقاومت های پراکنده ای توسط عوامل ساواک وجود داشت 

که آنها قابل  ملاحظه نبود. 

فروپاشی حکومت نظامی
صبــح روز 22 بهمن، ســرود پیروزی از رادیو پخش شــد. 
با نمایــش فیلم حضور امــام از تلویزیــون، هنرجویان صلوات 
فرستادند و واحد حکومت  نظامی، لوله تانک را وارد آسایشگاه 
کرد که همه  چیز فرو ریخت. درگیــری بین هنرجویان همافری 
و واحد گارد مســتقر در مرکز آموزش ها رخ داد. فرمانده نیروی 
هوایی آمد، محیط را آرام کرد ولی اعتراضات به سایر آسایشگاه ها 
ســرایت کرد و همان شــب، حمله به اســلحه خانه انجام شد و 
اسلحه به دســت مردم افتاد. از صبح روز بیستم بهمن، حمله به 
کلانتری ها آغاز شــد و کلانتری ها بدون مقاومت تســلیم شدند 
و غروب بیســتم بهمن حمله به یگانــه ای نظامی از طرف مردم 
شروع شد. روز بیســت و یکم بهمن، پادگان های تهران یکی یکی 
ســقوط کردند و فرمانداری نظامی، ســاعت شــروع حکومت‌ 
نظامــی را ســاعت 4 بعدازظهر اعلام کرد و امــام اعلام کردند: 
»اعلامیه امروز حکومت ‌نظامی، خدعه و خلاف شــرع است و 
مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند... اخطار می کنم اگر دست از 
این برادرکشی برندارند و لشکر گارد به محل خودش برنگردد... 
تصمیم آخر خود را به  امید خدا می گیرم«. ســتاد امام با بلندگو، 
لغو اعلامیه های فرمانداری نظامی را در سطح شهر تهران اعلام 

کردند و حکومت  نظامی با حضور گسترده مردم فرو ریخت.

روایت شب های سرنوشت ساز ۲۱ و ۲۲ بهمن در سالروز بیعت تاریخی با امام)ره(

گروه سیاســی: خبرگزاری فارس روز گذشــته گزارش داد که 
آزادی چند فعال سیاســی اصلاح طلب با پیگیری‌های شخصی 
مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور، انجام شــده است و به گفته 
منابع دولتی، او از لحظه بازداشت این افراد، شخصاًً پیگیر حل 
موضوع و تســهیل آزادی آنها بوده اســت. بنابر گزارش ها، آذر 
منصوری با تودیع وثیقه آزاد شــد و پیــش از او نیز جواد امام و 

ابراهیم اصغرزاده به همین ترتیب آزاد شده بودند.
در روزهــای اخیــر، خبر بازداشــت و با فاصلــه کوتاهی 
آزادی ایــن چهره ها مورد توجه رســانه ها و افکار عمومی قرار 
گرفت. این سه فعال سیاسی از چهره های شناخته شده جریان 
اصلاح طلبی هســتند. برخی تحلیل ها نشــان می‌دهد که این 
اقدامات در واکنش به بیانیه ها و اظهارنظرهای این افراد درباره 

مسائل سیاســی و اجتماعی کشــور به ویژه پس از اعتراضات 
دی ماه انجام شــده اســت اما برخی منابع مثل فارس و تسنیم 
همزمان با بازداشت این افراد، گزارش دادند که مقامات امنیتی 
آنان را متهم به »جریان ســازی علیه نظام« و »زیر سوال بردن 
ثبات سیاســی کشور« کرده اند، هرچند جزئیات پرونده ها هنوز 

به طور رسمی منتشر نشده است.
اقــدام پزشــکیان در آزادی فعالان اصلاح طلــب درحالی 
صورت گرفته که همزمان با بازداشــت این افــراد، او انتقادی 
را نیز نســبت به مواضع این افراد مطرح کرده بود. پزشــکیان با 
انتقاد از رویکرد برخی اصلاح طلبان و انتشار بیانیه ها از کسانی 
 که علاقه مند به تأثیرگذاری هســتند، خواســته بود تا علاوه بر 
بیان دیدگاه ها، در عرصه عملی و مسئولیت پذیری هم مشارکت 

داشــته باشند. همچنین پزشــکیان یادآور شــده بود که برخی 
بیانیه ها ممکن اســت به جای کمک به پیشــرفت کشور، روند 

اصلاحات را کند کنند.
این ســخنان پزشــکیان، واکنش هایی را به ویــژه در جبهه 
اصلاحات به همراه داشــت، جایی  که برخی انتظار داشتند، او 
به حامیان خود توجه بیشــتری داشته باشــد و حمایت عملی 
بیشتری از حلقه های نزدیک خود، که از اصلی ترین و مؤثرترین 
حامیان او در دوره انتخابات بودند، نشــان دهــد. با این  حال 
این اقــدام، همزمان با موضع گیری پزشــکیان درباره ضرورت 
عملگرایی و انتقاد از بیانیه نویسی صرف، نشان دهنده تلاش او 
برای توازن میان آزادی سیاســی و مسئولیت عملی منتقدان در 

شرایط حساس فعلی است.

نقش کلیدی رئیس جمهور در آزادی چهره های اصلاح طلبنقش کلیدی رئیس جمهور در آزادی چهره های اصلاح طلب
خبرگزاری فارس:  آزادی اصلاح طلبان با پیگیری شخص پزشکیان اتفاق افتاد

سیاست

به بازسازی اجتماعی نیاز داریم
 دستیار امور اجتماعی رئیس جمهور:هیچ جامعه‌ای

با پرچم بیگانه به سعادت نرسیده است

دورهمی همافران پنجاه  و هفتی

توضیح و پوزش

در پی انتشــار گزارشــی با عنوان »خواب جدید چپ« 
در صفحــه ۲ شــماره ۲۱۷۸ روزنامه ســازندگی مورخ 
۱۸ بهمن ماه به قلم ســعید مشهوری که نام سیدمحمد 
بحرینیان به عنوان یکی از شــرکت کنندگان در همایش 
»عدالــت، معیشــت، ایران« درج شــده بــود، آقای 
بحرینیان طی تماســی، حضور خود در این نشســت را 
تکذیب کردند. لذا اعلام می داریم؛ درج نام ایشان ناشی 
از اشتباهی سهوی بوده اســت و ضمن عذرخواهی از 
ایشان، از مخاطبان گرامی روزنامه نیز پوزش می طلبیم.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

ادامه یادداشت روز

صریح هم بگویم که با این صداوسیما که نقد رئیس دولت را 
هم برنمی تابد و صدای شما را قطع می کند، نمی توان انتظار ایجاد 
آشتی در کشور داشت. کاش رئیس صداوسیما را یک بار به دولت 
راه ندهید تا مردم هم باور کنند، می توانید از حقوق شان دفاع کنید 
آقای رئیس جمهور! مهم ترین دستاورد هر دولت و نظامی، حفظ 
سرمایه اجتماعی است. این ســرمایه در سال های اخیر آسیب 
جدی دیده است. برای ترمیم این سرمایه ارزشمند بگذارید، امید 
به اصلاح نظام حکمرانی همچنان زنده بماند و برای رفع خطاها 
و اشتباهات ادوار گذشــته تلاش کنید. هرچند می‌دانیم، سهم 
دولت شما در این میان اندک است. اما اکنون شما رئیس جمهور 
ایران هســتید. برای ایجاد رضایت عمومی، ذره‌ذره و گام‌به‌گام 
تلاش کنید. بــه اعضای دولت و مدیران تأکیــد کنید از منافع 
شــخصی، حداقلی، حزبی و گروهی بگذرند، پاک‌دســت 
بمانند، مبارزه با فساد را از نزدیکانشان شروع کنند. مبادا دیر 
شود، مبادا دیر شود. ریاست محترم جمهوری! واقعاًً دوست 
داشتیم، زمانی میزبان شما باشیم که فضای عمومی استان، 
آماده اســتقبال از دولت برای توجه به مطالبات استانی باشد 
که کم برخوردار و توسعه نیافته است. در سال گذشته بر‌اساس 
شــاخص های فقر و بیکاری در میان 4 اســتان آخر کشور 
هستیم. یادش به خیر که گلستان روزی سرزمین طلای سفید 
بود، خلیج گرگان رونق داشــت و اقتصاد ما این قدر کوچک 
نبود. واقعاًً دوست داشتیم در شرایطی میزبان شما بودیم که 
استان ما در دولت شما شایسته تر از این اداره می شد و امروز 
حداقل بر سر بدیهیات توســعه توافقی وجود داشت. آقای 
پزشکیان! ای‌ کاش ها بسیار اســت اما ای‌ کاش دیر نشود. 

برای حفظ ایران ای‌ کاش هیچ‌وقت دیر نشود.

ای  کاش برای ایران دیر نشود



03  سال نهم  شماره 2183
یک شنبه 26  بهمن 1404 بررسی تحولات جهان افق

گروه بین‌الملل: در پی برگزاری مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات 
متحده در عمان در ۱۷ بهمن‌ماه و ســفرهای علی لاریجانی، دبیر 
شورای عالی امنیت ملی به عمان و قطر، اکنون گمانه‌زنی ها درباره 
محل برگزاری دور بعدی گفت‌وگوهای تهران و واشــنگتن افزایش 
یافته و نام ژنو به عنوان میزبان احتمالی این مذاکرات مطرح شــده 
اســت. پیش‌تر ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در 
گفت‌وگویی با شــبکه الجزیره اشاره کرده بود که احتمال دارد، دور 
دوم مذاکرات در مکانی متفاوت برگزار شــود؛ اشــاره‌ای که اکنون 
با انتشــار گزارش ها درباره انتقال احتمالی مذاکرات به ســوئیس، 
ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. با این‌ حال تا زمان تنظیم این گزارش، 
مقامات رســمی در تهران و واشــنگتن هنوز این موضوع را به طور 
رسمی تأیید یا تکذیب نکرده‌اند و همچنان ابهام درباره محل دقیق 
ادامه گفت‌وگوها باقی اســت. در کنار این تحولات، اعلام کرملین 
درباره برنامه‌ریزی برای برگزاری دور جدید مذاکرات سه جانبه صلح 
میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه در 
ژنو به این گمانه‌زنی ها دامن زده است. دور پیشین این مذاکرات نیز 
اوایل بهمن ماه در امارات برگزار شــده بود و اکنون انتقال آن به ژنو 
نشان‌دهنده افزایش نقش این شهر در معادلات دیپلماتیک جهانی 
اســت. از آنجا که پرونده جنگ اوکراین همچنین موضوع ایران و 
بحران غزه توسط اســتیو ویتکاف و جرد کوشنر پیگیری می شود، 

برخی رســانه ها احتمال داده‌اند که همزمانی حضور این دو چهره 
در ژنو می تواند، زمینه انتقال مذاکرات ایران و آمریکا به این شــهر 
را فراهم کند؛ فرضیه‌ای که اگرچه هنوز تأیید نشــده اما در فضای 

رسانه‌ای و سیاسی بازتاب گسترده‌ای داشته است.
ژنو از دیرباز به عنوان یکی از پایتخت‌های دیپلماسی جهان 
شناخته می شــود و جایگاه ویژه‌ای در تاریخ روابط بین‌الملل 
دارد. اســتقرار مقر اروپایی ســازمان ملل متحد در این شهر و 
سابقه میزبانی از نهادهایی چون جامعه ملل در فاصله سال های 
۱۹۲۰ تا ۱۹۴۶ ژنو را به یکی از نمادهای دیپلماســی چندجانبه 
تبدیل کرده اســت. بی طرفــی تاریخی ســوئیس در منازعات 
بین‌المللی نیز باعث شــده این کشور به‌ویژه شهر ژنو به محلی 
قابل اعتماد برای برگزاری مذاکرات حساس سیاسی و امنیتی 
تبدیل شود. زیرســاخت های گسترده دیپلماتیک، از هتل ها و 
مراکز کنفرانس تا تیم های امنیتی و مترجمان حرفه‌ای، ژنو را به 
یکی از آماده ترین شهرهای جهان برای میزبانی گفت‌وگوهای 

پیچیده میان قدرت های جهانی تبدیل کرده است.
نام ژنو برای ایران نیز یادآور مقاطع مهمی در پرونده هسته‌ای 
و روابط با غرب اســت. از زمان گشوده شدن پرونده هسته‌ای 
ایران، این شهر یکی از مراکز اصلی مذاکرات در سطوح مختلف 
بوده و بســیاری از گفت‌وگوهای مهم در دهه 80 شمسی در آن 

برگزار شده است. توافق موقت هسته‌ای موسوم به »توافق ژنو« 
که ســوم آذرماه ۱۳۹۲ میان ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد، 
نقطه عطفی در روند مذاکرات هسته‌ای بود و راه را برای توافق 
جامع برجام در تیرماه ۱۳۹۴ هموار کرد. تا زمان امضای برجام، 
ژنو در کنــار نیویورک و وین از اصلی ترین مراکز دیپلماســی 
هسته‌ای ایران به شمار می‌رفت و همچنان در حافظه دیپلماتیک 

تهران و غرب جایگاه ویژه‌ای دارد.
این تحولات دیپلماتیک درحالی رخ می‌دهد که نشانه هایی 
از افزایش فشــار و تحرکات نظامی ایــالات متحده در اطراف 
ایران نیز دیده می شود. گزارش ها از اعزام ناو هواپیمابر »جرالد 
فورد« به منطقه حکایــت دارد؛ اقدامی که برخی ناظران آن را 
بخشی از پیام های بازدارنده واشنگتن به تهران ارزیابی می کنند. 
دونالد ترامپ نیز اخیــراًً تصویری از این ناو را بدون توضیح در 

شــبکه اجتماعی خود منتشر کرده که بســیاری آن را نشانه‌ای 
از سیاست فشار حداکثری و نمایش قدرت دانسته‌اند. ترامپ 
پیش تر هشــدار داده بود که ایران بایــد ظرف یک ماه با آمریکا 
به توافق برســد و در غیر این صورت با پیامدهای جدی مواجه 
خواهد شد. او با تکرار مواضع گذشته خود تأکید کرده که تهران 

فرصت توافق پیشین را از دست داده است.
در مجموع، احتمال انتقــال مذاکرات ایران و آمریکا به ژنو در 
بستری از تحولات پیچیده دیپلماتیک و امنیتی مطرح شده است؛ 
بســتری که همزمان شــامل تلاش های میانجی گرانه، هم پوشانی 
پرونده های مهم جهانی و افزایش فشــارهای نظامی و سیاســی 
است. اگر ژنو به‌عنوان میزبان دور بعدی مذاکرات تأیید شود، این 
انتخاب می تواند، نماد بازگشــت دیپلماسی به یکی از سنتی ترین 

صحنه های گفت‌وگوی بین‌المللی باشد.

احتمال برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس

دیدار در  ژنو

وزارت امــور خارجه کانــادا در بیانیــه‌ای از اعمال 
تحریم هــای جدید علیه ۷ فرد تحت »مقررات اقدامات 
اقتصادی ویــژه )ایران(« خبر داد. در این بیانیه، وزارت 
خارجه کانادا به آنچه بحث »ســرکوب و خشونت« در 
داخل و خارج ایران خوانده، اشــاره کرده و مدعی است 
که این تحریم ها را در واکنش به همین موارد وضع کرده 
است. طبق اعلام وزارت خارجه کانادا، افراد تحریم شده 
با نهادهای دولتی ایران مرتبط هســتند که به ادعای این 
بیانیه، مسئول »ارعاب، خشــونت و سرکوب فراملی« 
علیه مخالفان و مدافعان حقوق بشــر ایرانی هســتند. 
در پایان این بیانیه تأکید شــده است، کانادا به اقدامات 
مشخص برای مقابله با آنچه »فعالیت های بی ثبات کننده 
ایران« خوانده، ادامه خواهد داد و با مخالفان جمهوری 
اسلامــی ایــران همراهی خواهــد کرد. بــا اعمال این 
تحریم های جدید، کانادا تاکنــون ۲۲۲ فرد و ۲۵۶ نهاد 
ایرانــی را تحریم کرده اســت. در اکتبــر ۲۰۲۲ و در پی 
اعتراضات ۱۴۰۱ ایران، دولت کانــادا دامنه تحریم‌های 
خود را از برنامه هســته‌ای فراتر برد و امکان تحریم افراد 
و نهادهای ایرانی به دلایلی غیر از فعالیت های هسته‌ای 
را در مقــررات خود ایجاد کرد. حدود ســه ماه پیش نیز 
کانــادا از تحریم »چهار مقام ارشــد جمهوری اسلامی 
ایران« بــه ادعای ایفــای نقش در »نقــض فاحش و 
نظام مند حقوق بشر« و »تسهیل و هدایت سیاست های 
سرکوبگرانه« خبر داد. وزارت خارجه کانادا در این راستا 
اعلام کرد: در برجسته‌سازی بی‌اعتنایی مستمر ایران به 
حقوق بشر مردم و درخواست برای تغییر، تردید نخواهیم 
کرد. ضروری است ایران همه نقض ها را مطابق حقوق 
بین‌الملل بررســی کند، عدالت را برای قربانیان تضمین 
کند و اطمینان دهد که سیاست ها و رویه هایش تعهدات 
حقوق بشری آن را رعایت می کنند«. کانادا از سال ۲۰۰۳ 
رهبری تلاش ها برای تصویب قطعنامه ســالانه مجمع 
عمومی ســازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر 
در ایران را برعهده داشته است. این کشور همراه با بیش 
از ۴۰ حامی دیگر برای جلب حمایت گسترده بین‌المللی 

از این قطعنامه تلاش کرده است.

تشدید فشارهای اتاوا علیه تهران
کانادا 7 فرد را تحریم کرد

آمریکااروپا

کنفرانس امنیتی مونیخ یکــی از مهم ترین و تأثیرگذارترین 
مجامع غیررسمی جهانی در عرصه سیاست خارجی و امنیت 
بین‌الملل است. این نشست که ریشــه های آن به اوج دوران 
جنگ سرد بازمی گردد، امروز به یک صحنه جهانی تبدیل شده 
که بــه رقابت روایت ها، مدیریت بحران ها و ارســال پیام های 
راهبردی میان قدرت های بزرگ اختصــاص دارد. کنفرانس 
امنیتی مونیخ 2026 از روز جمعه 24 بهمن آغاز شــده و تا روز 

یک شنبه 26 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.
این کنفرانس که ابتدا به عنــوان »دیدارهای بین‌المللی علوم 

دفاعی« در ســال 1963 آغاز بــه کار کرد، ابتکار 
عمل آن را اوالد فون کلایست، از مخالفان نازیسم، 
رقم زد. این نشســت در دوران جنگ سرد عمدتاًً 
محلی برای تبــادل نظر میان کشــورهای غربی، 
به‌ویــژه آلمــان غربــی و ایالات متحــده، درباره 
تهدیدهای امنیتی اتحاد جماهیر شــوروی بود. آن 
زمــان تمرکز اصلی بر مســائل نظامی و تهدیدات 

امنیتی و تعداد شرکت‌کنندگان بسیار محدود بود.
اما با پایان جنگ ســرد و تغییرات ژئوپلیتیک 
جهانی، ماهیت کنفرانس امنیتی مونیخ نیز دگرگون 
شــد. برگزارکنندگان این نشست تصمیم گرفتند 
تا درهای کنفرانس را به روی بازیگران بیشــتری 

گشوده و به تدریج کشورهای روسیه، چین و دیگر قدرت های 
نوظهور نیز به این جمع افزوده شدند. امروز، کنفرانس امنیتی 
مونیخ به یکی از مهم ترین بسترهای گفت‌وگوی امنیتی جهانی 
تبدیل شده است. در این نشست، سران کشورها، وزیران امور 
خارجه و دفاع، مدیران ســازمان های بین‌المللی، کارشناسان 
برجســته و حتی نمایندگان جامعه مدنی حضور پیدا می کنند. 
این تغییرات نشــان‌دهنده تحولاتی عمیــق در عرصه امنیت 
جهانی است که همچنان با پیچیدگی های بیشتری همراه است. 
کنفرانس امنیتی مونیخ 2026 در شــرایطی برگزار می شــود که 
جهان در شرایط بحران و تنش های بین‌المللی بیش از همیشه 
در تلاطم قرار دارد. جنگ روسیه علیه اوکراین، رقابت فزآینده 
چین و آمریکا، بحران هــای خاورمیانه و افزایش بی‌اعتمادی 
میان قدرت های بزرگ جهانی سبب شده‌اند که این کنفرانس 
به یکی از معدود فضاهای باقی مانده برای گفت‌وگوی مستقیم 
میان بازیگران متخاصم تبدیل شود. در این شرایط، اهمیت این 

نشست نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است.
صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، در افتتاحیه کنفرانس 
امنیتی مونیــخ 2026 به تأثیرات بحران های جهانی بر آزادی ها 
اشاره کرد. مرتس در سخنانی هشدار داد که آزادی در جهانی 
که بیش از پیش تحت تأثیر رقابت قدرت های بزرگ قرار گرفته 
با تهدید جدی روبه‌رو است. او به صراحت اعلام کرد که نظم 
بین‌المللی مبتنی بر قواعد، آن گونه که پیش تر شناخته می شد، 
عملًاً به پایان رسیده است. مرتس تأکید کرد که در عصر رقابت 
قدرت های بزرگ، آزادی دیگر امری بدیهی نیست و اکنون در 
معــرض خطر قرار دارد. به باور او، برای حفظ این آزادی باید 
آمادگی برای پذیرش تغییــرات بنیادین و فداکاری از هم‌اکنون 

وجود داشته باشد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در سخنانی در این 

کنفرانس از لــزوم تبدیل اروپا به یک »قــدرت ژئوپلیتیک« 
مستقل یاد کرد. او تصریح کرد که معماری امنیتی کنونی اروپا 
که از دوران جنگ ســرد به جا مانده، دیگر پاسخگو نیست و 
باید در مورد آینده امنیت اروپا و نقش بالقوه توان هســته‌ای و 
دفاع مشــترک گفت‌وگو کرد. مکرون همچنین تأکید کرد که 
اروپا باید با اعتماد به نفس بیشــتری وارد مسائل جهانی شود 
و در تصمیم گیری ها خود مستقل عمل کند. او افزود که اروپا 
نمی تواند تنها به‌دنبال تکیه به آمریکا و دیگر قدرت ها باشــد 

بلکه باید خود را به عنوان یک قدرت ژئوپلیتیک معرفی کند.
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در سخنان 
خــود در این کنفرانــس به وضعیت جنگ در اوکراین اشــاره 
کرد. زلنسکی سه عنصر را برای پایان دادن به جنگ ضروری 
دانست: تضمین های امنیتی قوی، توافق بازسازی برای کمک 
به اوکراین پس از جنگ و فشــار مستقیم بیشتر بر روسیه. او 
همچنین از ایالات متحده خواست تا تحریم های بیشتری علیه 

روســیه، از جمله در حوزه انرژی هسته‌ای و حتی روس های 
ساکن غرب، اعمال کند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در سخنانی 
پرشور در این کنفرانس بر اهمیت همکاری و همراهی آمریکا 
با کشــورهای اروپایی تأکید کرد. روبیو افزود که سرنوشــت 
آمریکا و اروپا با یکدیگر پیوند خورده است و هر دو باید برای 
حفظ اتحاد فراآتلانتیک همکاری کنند. او همچنین هشــدار 
داد که »سرخوشــی« ناشی از پیروزی غرب در جنگ سرد به 
توهمی خطرناک منجر شده که اکنون همان نهادهایی را تهدید 
می کند که پیش تر هم رژیم نازی و هم اتحاد جماهیر شــوروی 

را شکست داده بودند.
وی در ادامــه بــه عملکرد ناکارآمد ســازمان ملــل در حل 
مناقشات بین‌المللی اشــاره کرد و گفت که این سازمان عملًاً در 
برخی از مبرم ترین مسائل جهانی، نقشی ایفا نکرده 
است. روبیو افزود که ایالات متحده تحت رهبری 
دونالــد ترامپ قصد دارد که هدایت »نوســازی و 
احیای« جهان را برعهده گیــرد و در صورت لزوم 
این مســیر را به تنهایی طی کند اما ترجیح دارد که 
این کار را همراه با دوستانش در اروپا انجام دهد. کر 
استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا نیز در سخنرانی خود 
در کنفرانــس امنیتی مونیخ بر لزوم قدرت ســخت 
در عصر کنونی تأکید کرد. اســتارمر گفت که اروپا 
باید از نگرانی های کوچک عبــور کرده و بر ایجاد 
یک نسخه اروپایی تر از ناتو تمرکز کند. او همچنین 
اعلام کرد که بریتانیا در سال جاری گروه ضربتی ناو 

هواپیمابر خود را به منطقه شمالگان اعزام خواهد کرد.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در سخنرانی خود تأکید 
کرد کــه اختلافات میان ایران و آمریکا باید از طریق گفت‌وگو 
و میانجی گری حل و فصل شــود. او همچنین هشدار داد که 
تنش هــا میان دو کشــور می تواند بر صلح و ثبات در آســیای 
غربی تأثیر مستقیم بگذارد. وی افزود که چین به‌دنبال روابطی 
بهتر با ایالات متحده اســت و این مسیر را مطابق با انتظارات 
جامعه جهانی ادامه خواهد داد. کنفرانس امنیتی مونیخ 2026 
با توجه به پیچیدگی های فزآینده مســائل جهانی، نشان‌دهنده 
دورانــی جدید از رقابت ها و بحران هاســت کــه آینده امنیت 
جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حضور مقام های بلندپایه 
از کشورهای مختلف و بحث های داغ درباره مسائل مختلف 
مانند جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه، رقابت چین و آمریکا 
و چالش هــای امنیتی جدید، گواهی بــر اهمیت و نقش این 

کنفرانس در ایجاد دیالوگ های راهبردی در جهان است.

اروپا به دنبال استقلال از آمریکااروپا به دنبال استقلال از آمریکا
آنچه در کنفرانس مونیخ گذشت

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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آرونداتی روی، نویســندۀ برندۀ بوکــر، در اعتراض به اظهارات رئیس هیأت 
داوران جشــنوارۀ فیلم برلین مبنی بر لزوم »دوری هنر از سیاســت«، از حضور 
در این رویداد انصراف داد و این دیدگاه را تلاشــی برای خاموش کردن گفت‌وگو 

دربارۀ آن چه در غزه می گذرد، توصیف کرد.
این نویسنده گفت از سخنان ویم وندرس رئیس هیأت داوران مبنی بر این که 
فیلم ســازان باید غیرسیاسی بمانند شــوکه و منزجر شده است. جشنوارۀ برلین 
پنج شــنبه با حاشــیه هایی کار خود را آغاز کرد و  زمانی که هیأت داوران بخش 
مسابقه به ریاست فیلم ساز آلمانی ویم وندرس، با پرسش هایی دربارۀ جنگ غزه 
روبه‌رو شد، در پاسخ به این سؤال که آیا فیلم ها می توانند موجب تغییرات سیاسی 
شــوند، گفت: »فیلم ها می توانند جهان را تغییر دهند اما نه به شیوه‌ای سیاسی. 
فیلم سازان باید از سیاست دور بمانند، زیرا اگر فیلم‌هایی بسازیم که عمداًً سیاسی 
باشــند، وارد عرصت سیاست شده‌ایم. اما ما وزنۀ تعادل سیاست هستیم، نقطۀ 

مقابل سیاست. ما باید کار مردم را انجام دهیم، نه کار سیاست مداران را.«
آرونداتــی روی در بیانیه‌ای که کناره‌گیری خــود را اعلام کرد، این اظهارات 
را غیرقابل توجیه خواند و ابراز نگرانی کرد که این ســخنان به میلیون ها نفر در 
سراسر جهان رسیده باشــد. او قرار بود در نمایش نسخۀ مرمت شده فیلم سال 
۱۹۸۹ »کدام آنی به آن ها می‌دهد« که بر اســاس رمان معروفش ســاخته شده، 
حضور یابد. این نویســندۀ هندی که برندۀ جایزۀ بوکر اســت، گفت: »شنیدن 
این که گفته می شود هنر نباید سیاســی باشد، حیرت آور است. این روشی برای 
بســتن باب گفت‌وگو دربارۀ یک جنایت علیه بشریت است، آن هم در حالی که 
این جنایت در برابر چشــمان ما و به صورت زنده در حال وقوع اســت؛ زمانی 
که هنرمندان، نویســندگان و فیلم‌سازان باید از هر توان خود برای متوقف کردن 
آن اســتفاده کنند. اگرچه از مواضع دولت آلمان و برخی نهادهای فرهنگی این 
کشــور در قبال فلســطین عمیقاًً نگران و ناراحت بودم، اما همواره هنگام بیان 
دیدگاه هایم دربارۀ آن چه در غزه می گذرد، از ســوی مخاطبان آلمانی همبستگی 

سیاسی دریافت کرده‌ام.«
آرونداتی روی که این هفته برای نخســتین کتاب خاطراتش با عنوان »مادر 
مری نزد من می آید« در فهرســت اولیۀ جایزۀ زنان در بخش غیرداســتانی قرار 
گرفته اســت، تأکید کــرد: »آنچه در غزه رخ داده و هم چنــان در حال رخ دادن 
است، نسل کشی مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل است. این اقدام با حمایت 
و تأمین مالی دولت های ایالات متحده و آلمان و چند کشور دیگر اروپایی انجام 
می شود و این دولت ها را در این جنایت شریک می کند. اگر بزرگ ترین فیلم سازان 
و هنرمندان زمان ما نتوانند در برابر این موضوع بایســتند و آن را بیان کنند، باید 

بدانند که تاریخ دربارۀ آن ها قضاوت خواهد کرد. من شوکه و منزجرم.«
روی با اشاره به این که فیلمش قرار بود در بخش کلاسیک های جشنواره به 
نمایش درآید، گفت این اثر »چیزی شیرین و دوست‌داشتنی« در خود دارد و آن 

را »فیلمی خیال‌انگیز که ۳۸ سال پیش نوشته‌ است« توصیف کرد.
برای درک حساسیت آرونداتی روی نسبت به تبعیض های اجتماعی و نقض 
حقوق انســانی، باید به کودکی و شرایط رشد او توجه کرد؛ او در جنوب هند در 
شهر ساحلی کرالا متولد شد. مادرش از مسیحیان سوری و پدرش از هندوهای 
بنگال و مزرعه‌دار بود. پدر و مادر آرونداتی در کودکی او از هم جدا شده بودند. 
مادر آرونداتی معلم بود و آرونداتی وقتی ۲۸ ســال داشت پدرش را شناخت. او 
کودکی را در کارمالا ســپری کرد و در نوجوانی، هنگامی که ۱۶ سال داشت به 
دهلی نو رفت و از آن زمان تاکنون در این شهر زندگی می کند. روی پیش از آن که 
به عنوان نویســنده تثبیت شود و به شهرت برســد، در یک کلبه با سقف حلبی 
زندگی می کرد و زندگی‌اش را از راه جمع آوری بطری های خالی و ضایعات تأمین 

می کرد. بنابراین او با فقر و تبعیض آشناست.
در »خدای چیزهای کوچک«، نخستین رمان او، ردی از همه این تجربه ها 
را می توان پی گرفت. این رمان، روایتی است از سرنوشت دوقلوهای غیرهمسان 
که در اثر آشــفتگی ها و فجایع اجتماعی در سال‌های دهۀ ۱۹۶۰ در یک خانوادۀ 
فروپاشــیده از هم دور می‌افتند اما ســال‌ها بعد همدیگــر را پیدا می کنند که از 
طریــق یادآوری چیزهای کوچک، بتوانند با هم ارتباط بگیرند. اما در واقع این 
داســتان برخلاف نامش دربارۀ چیزهای بزرگی‌ســت که جامعۀ هند را به خود 
مشغول داشته: آمیختگی فرهنگی در هند، کمونیســم، اتحادیه های کارگری، 
رادیکالیسم، اقلیت مسیحیان سوری، چالش های طبقۀ متوسط، سلطۀ مالکان 
بزرگ بر رعایای مسلمان. روی با سیاست های نئولیبرالیستی دولت هند که فقر 
را گســترده تر و تبعیض های اجتماعی را عمیق تر می کند مخالفت کرده است. 
اما مهم ترین فعالیت او برای احقاق حقوق مسلمانان کشمیر است. او در سال 
۲۰۰۸ که اعتراضات در کشــمیر بالا گرفت به این منطقه سفر کرد. حاصل این 

سفر جستار: »آزادی، این تنها خواسته کشمیر« بود. 

شوکه و منزجرشوکه و منزجر
کناره گیری آرونداتی روی  نویسنده هندی

از جشنوارۀ برلین به خاطر اظهارات ویم وندرس

گالری به عنوان ویترین اصلی نمایش آثار هنرمندان و فضایی برای تثبیت جایگاه هنرمند 
در بازار هنر، نقشــی حیاتی در مســیر توسعۀ هنر کشــور ایفا می کند؛ نقشی که با محدود 
شدن فضای نمایش، هنرمند را در نوعی بلاتکلیفی حرفه‌ای رها کرده است. از سوی دیگر، 
ســایۀ سنگین ســقوط ارزش ریال بر پیکرۀ بازار هنر، مرز میان ارزش افزوده واقعی هنر و 
حباب های ناشــی از تورم را بیش از پیش مبهم ساخته است. با وجود رشد اسمی قیمت ها 
در محافلی چون حراج تهران، مقایسه دلاری ترازهای مالی نشان از ثبات یا حتی عقب گرد 
بازار هنر نسبت به دهه های گذشــته دارد. در سال های اخیر، بازار هنرهای تجسمی ایران 
تحت تأثیر نوسانات شدید ارز و تعطیلی ناخواسته و مکرر گالری ها، دوران پرفرازونشیبی را 
پشت سر گذاشته است. این تعطیلی های مقطعی، نه تنها چرخۀ معرفی هنرمندان جوان را با 

اختلال مواجه کرده، بلکه گالری های نوپا را نیز در آستانۀ حذف قرار داده است.
 علیرضا ســمیع آذر، مدیر حراج تهران با آسیب شناســی این موضوع همچنین می گوید 
رقابت با حراج های خارجی غیرممکن شــده است. سمیع آذر، در گفت‌وگویی با ایسنا، به 
چالش هــای پیش ‌روی گالری‌داران و رکود حاکم بر فضــای گالری ها پرداخته و می گوید: 
»بدون شــک تعطیلی گالری ها به معنای از دســت دادن فرصت معرفی آثار و نادیده گرفته 
شــدن تلاش ها و دستاوردهای هنرمندان اســت. بعضاًً هنرمندان به این امید که آثارشان را 
در گالری ها به نمایش بگذارند، ســال ها تلاش می کنند؛ مستقل از این که این آثار هنری به 
فروش برســند یا خیر، گالری ها این فرصت را فراهــم می کنند که آثار هنرمندان دیده و نقد 
شــود. هنرمند نیز زمانی که کارش را روی دیوار گالری می بیند، بسیار بیشتر از تماشای اثر 

در آتلیه، می تواند آن را درک و تحلیل کند. در واقع تا زمانی که هنرمند اثر خود را روی دیوار 
گالری تماشــا نکند، نمی تواند مطمئن شود که باید همان مسیر هنری را ادامه دهد یا نیاز به 
تجدیدنظر دارد. بنابراین، وقتی چنین فرصتی از دست برود، طبیعتاًً هنرمندان نیز برای ادامه 

کارشان در وضعیت بلاتکلیفی قرار می گیرند و این موضوع بسیار ناگوار است.«

 آسیب های تعطیلی گالری ها
او اگــر چه این توقف ها را مقطعی می‌داند اما معتقد اســت: »برخی از هنرمندان در 
این بازه های زمانی، با آسیب های بیشــتری مواجه می شوند. برای مثال، هنرمندانی که 
درســت در دوران تعطیلی و رکود گالری ها وقت برگزاری نمایشگاه داشتند؛ کسانی که 
بعضاًً از شــش ماه یا حتی یک ســال گذشــته نوبت گرفته بودند و منتظر زمان برگزاری 
بودند. طبیعتاًً با تعطیلی ناگهانی گالری ها، این هنرمندان نوبت شان را از دست می‌دهند 
و ممکن اســت وقت های بعدی هم به کسانی تعلق بگیرد که از قبل رزرو کرده بودند. از 
ســوی دیگر، برخی گالری های شناخته شده که ارتباطات گسترده‌ای با مجموعه‌داران و 
هنرمنــدان دارند، راحت تر می توانند چند هفته یا چند ماه تعطیلی را تحمل کنند؛ اما این 
توقف ها برای گالری هایی که جوان تر هستند، به تازگی کارشان را شروع کرده‌اند و دوست 
دارند در صحنۀ هنری کشــور ایفای نقش کنند، می تواند بسیار ناامیدکننده باشد. حتی 
بعضی ها ممکن است به‌دلیل هزینه های گالری، تصمیم بگیرند این کار را کنار بگذارند و 

به سراغ کارهایی بروند که امنیت حرفه‌ای بیشتری دارند.

روایت علیرضا سمیع آذر از تعطیلی گالری ها و رکود بازار هنر

عقب گرد بازار هنر 
ادبیات جهان

دیدگاه: یادداشت روز

یک ویدئوی وایرال ساخته شده با هوش مصنوعی که در آن برد پیت و تام کروز با یکدیگر درگیر 
می شوند، موجی از اعتراض های مرتبط با حق مؤلف را به راه انداخته و بار دیگر ترس های هالیوود از 
جایگزین شدن نیروی خلاق انسانی با هوش مصنوعی را زنده کرده است. این کلیپ فوق‌واقع گرایانه 
که با پلتفرم تازه سیدِِنس ۲.۰ ساخته شده، برخی تهیه‌کنندگان و فیلمنامه نویسان را به این جمع بندی 
رسانده که »هالیوود در آستانه فروپاشی است«. در همین حال، اتحادیه بازیگران سینما و تلویزیون 
آمریکا از اســتودیوها می خواهــد در مذاکرات قراردادی، ســازوکارهای حفاظتی جدی تری برای 
مقابله با هوش مصنوعی بپذیرند، از جمله احتمال وضع عوارض برای استفاده از بازیگران تولیدشده 
به صورت دیجیتال. چارلز ریفکین، مدیرعامل انجمن تصاویر متحرک آمریکا، در بیانیه‌ای خواستار 
توقف فوری فعالیت های ناقض قانون شد و نوشت: »راه‌اندازی سرویسی بدون سازوکارهای مؤثر 
برای جلوگیری از نقض حقوق، بی‌اعتنایی آشکار به قوانین تثبیت شده حق مؤلف است. قوانینی که 

از حقوق خالقان محافظت می کند و زیربنای میلیون‌ها شغل آمریکایی به شمار می‌رود«.

این ویدئو را فیلمساز ایرلندی روآیری رابینسون در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت که این 
کلیپ تنها با »یک پرامپت دوخطی« در سیدنس ۲.۰ ساخته شده است.

هوش مصنوعی علیه انسان
استودیوهای بزرگ ایالات متحده از یک ابزار قدرتمند جدید تولید ویدئوی هوش مصنوعی که 
توســط بایت‌دنس، مالک چینی تیک تاک، راه‌اندازی شــده، خواسته‌اند که »فوراًً« استفاده ناقض 
حق نشر را متوقف کند؛ استفاده‌ای که کلیپ هایی بر پایه فیلم ها و سریال های موجود تولید می کند. 
بســیاری از این کلیپ ها بر‌اساس بازیگران واقعی، برنامه های تلویزیونی و فیلم ها ساخته شده‌اند و 
انجمن فیلم های سینمایی آمریکا گفته اســت: »تنها در یک روز، سرویس هوش مصنوعی چینی 
سیدنس ۲.۰ در مقیاسی گسترده دست به استفاده غیرمجاز از آثار دارای حق نشر آمریکا زده است«.

این انجمن نماینده اســتودیوهای بزرگ آمریکایی است؛ از جمله نتفلیکس، پارامونت پیکچرز، 

ویدئوی وایرال شده هوش مصنوعی از درگیری برد پیت و تام کروز

هالیوود در شوک
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 تأثیر سقوط ارزش ریال بر بازار هنر
ســمیع آذر دربارۀ تأثیر ســقوط ارزش ریال بر بازار هنر ایران، می گوید: »آثار هنری از 
ســقوط ارزش پول ملی بیشترین آسیب را دیده‌اند. این در حالی است که در طول دو دهۀ 
گذشته، ما شاهد رونق تاریخی در عرصۀ هنر بوده‌ایم؛ هم از نظر تعداد هنرمندان خوبی که 
به صحنۀ هنر پیوســته‌اند و هم افزایش تعداد گالری ها و مشــاغل جانبی. اما واقعیت این 
اســت که هرچقدر ارزش هنر بالا می‌رود، ارزش پول ملی ما هم‌زمان کاهش پیدا می کند. 
در واقع، ما در خیلی از موارد حتی نمی توانیم به همان قیمت های )دلاری( ســابق دست 
پیدا کنیم. وقتی قیمت یک اثر را با ارزهای بین‌المللی مقایسه می کنیم، متوجه می شویم که 
آثــار هنرمندان، بعد از این حجم از افزایش قیمت به پول ملی، هنوز با رقم بین‌المللی ۱۰ یا 
۲۰ ســال پیش خود فاصله دارد. به نظرم علت اصلی این است که اساساًً هنر و اثر هنری، 
جزو نیازمندی های اولیه مردم نیست. بنابراین مردم حاضر نیستند این افزایش قیمت آثار را 
با افزایش قیمت ارز و کاهش ریال، سریعاًً جبران کنند. اگر قیمت مایحتاج روزانه جامعه 
ماننــد دارو و مواد غذایی با افزایش قیمت ارز صعودی شــود، به هر حال همۀ ما مجبور 
هستیم این اقلام را با هر قیمتی تهیه کنیم؛ اما در مورد هنر این اجبار وجود ندارد! هنر جزو 

اولین اقلامی است که در بحران های اقتصادی از سبد خرید خانواده ها حذف می شود.«
ســمیع آذر دربارۀ این که در سال های گذشته برخی از گالری ها یا مجموعه‌داران، آثار 
هنری مســتر را با قیمت دلاری خرید و فروش می کننــد، می گوید: »این ایده به نوعی 
اجتناب ناپذیر اســت. گالری ها یا برخی از اشــخاص به دلیل تغییر روزانه قیمت دلار، 
مجبور هستند که برای تثبیت قیمت آثار یک هنرمند بین‌المللی، قیمت دلاری برای آثار 
مشخص کنند. برای مثال قیمت یک اثر هنری، ۲۰ هزار دلار ارزیابی می شود و تا شش 
ماه دیگر با وجود تمام نوســانات ارزی، باز هم قیمت اثر ۲۰ هزار دلار خواهد بود. دیگر 
معادل ریالی آن اهمیتی ندارد. اما از نظر قانونی، این کار در کشــور امکان پذیر نیست. 
برای مثال در حراج تهران نمی توانیم آثار را با قیمت دلاری معامله کنیم. ســقوط ارزش 
ریال در خرید و فروش آثار هنری یک معضل است، اما نمی توانیم ارز دیگری را جایگزین 
کنیم. البته این که برخی از فروشندگان چنین تصمیمی می گیرند، کاملًاً قابل درک است. 
چراکــه وقتی یک خریدار خارجی می خواهد اثر یــک هنرمند ایرانی را خریداری کند، 
حتمــاًً قیمت ریالی اثر را هم چک می کنــد و این تفاوت قیمت ریالی و دلاری، به ضرر 
هنرمند تمام می شود و ممکن است خریدار از تصمیم خود منصرف شود. سقوط ارزش 
پــول ملی، علاوه بر پاییــن آوردن ارزش مادی آثار هنرمندان ایــران، ارزش روانی را هم 
دچار چالــش می کند. وقتی یک خریدار اثری را خریداری می کند و با ســقوط ارزش 
پول ملی، به صورت مســتمر ارزش اثری که خریداری کرده کاهش پیدا می کند، حتماًً به 
این نتیجه می‌رسد که سرمایه گذاری درستی انجام نداده است. متأسفانه اثر هنری ایرانی 
جایگاه خودش را به عنوان کالایی برای ســرمایه‌گذاری از دست داده است. در واقع یک 
بازار داخلی غیررقابتی در ایران ایجاد شده است و ما نمی توانیم با گالری ها و حراج های 
خارجی که با دلار مبادله می کنند، رقابت کنیم. در هر دوره از حراج تهران، فروش ریالی 
ما در حال افزایش اســت و قیمت ها به شکل چشــم گیری بالا رفته، اما زمانی که جمع 
فروش را به دلار تبدیل می کنیم، متوجه می شــویم که فروش دلاری ما پایین تر از برخی 
سال های دهۀ ۹۰ اســت. در واقع، به خاطر ســقوط پول ملی، نمودار فروش واقعی ما 
کاهش را نشان می‌دهد. هرچقدر موفقیت ما در توسعۀ اقتصادی داخلی بیشتر می شود، 

حاصل کار ما در قیاس با بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا می کند.«

پرایم‌ویدئو و آمازون ام جی‌ام استودیوز، سونی پیکچرز، یونیورسال استودیوز، استودیوهای والت‌دیزنی 
و برادران وارنر دیســکاوری. به گفته بایت‌دنس، این محصول توانایی بارگذاری تصاویر افراد واقعی 
را از پیش به حالت تعلیق درآورده و به حقوق مالکیت فکری و قوانین حق نشــر احترام می گذارد و 
هرگونــه نقض احتمالی را جدی می گیرد. بایت‌دنس همچنین اعلام کرده محتوای مورد اشــاره در 

چارچوب یک دوره محدود آزمایش پیش از عرضه عمومی تولید شده است.
این ابزار هوش مصنوعی می تواند تنها با یک دســتور متنی کوتاه و ســاده، کلیپ‌هایی بســیار 
واقع گرایانه بســازد؛ برای مثال، یک مشــت‌زنی میان تام کروز و برد پیت، نبرد ویل اسمیت با یک 
هیولای اســپاگتی چشم قرمز، یا بازآفرینی شخصیت‌های ســریال دوستان به شکل سمور. چارلز 
ریِِوْْکیــن، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انجمن فیلم های ســینمایی آمریکا، گفت: »با راه‌اندازی 
سرویســی که بدون سازوکارهای معنادار جلوگیری از نقض حق نشــر فعالیت می کند، بایت‌دنس 
قوانین جاافتاده حق نشر را که از حقوق خالقان محافظت می کند و پشتوانه میلیون ها شغل آمریکایی 

است، نادیده می گیرد. بایت‌دنس باید فوراًً فعالیت ناقض خود را متوقف کند«.
بــه گفته بایت‌دنس، گام هایی برای کاهش ریســک ها در حال برداشته شــدن اســت و این شــرکت 
سیاســت ها، ســازوکارهای نظارتی و فرآیندهای قدرتمندی را برای انطباق با مقررات محلی اجرا خواهد 
کرد. این کلیپ ها شبکه های اجتماعی را پر کرده‌اند و کاربران صحنه هایی بر پایه سریال ها و فیلم هایی مانند 
ارباب حلقه ها، ساینفلد، اونجرز )انتقام جویان( و برکینگ بد نیز منتشر کرده‌اند. بایت‌دنس ابزار جدید خود 

را ارائه‌دهنده تجربه‌ای فوق‌واقع گرایانه و غوطه‌ورکننده معرفی کرده است.
این موضوع بلافاصله زنگ خطر را در هالیوود و فراتر از آن به صدا درآورد؛ رِِت ریس، نویســنده فیلم 
ددپول، هشــدار داد: »با اکراه می گویم، احتمالًاً کار ما تمام است«. بررسی مجله آمریکایی فوربس اشاره 

کرده که سیدنس ۲.۰ ســطحی از کنترل خلاقانه را ارائه می‌دهد که شبیه یک کارگردان انسانی است و به 
کاربران امکان می‌دهد بدون نیاز به ابزارهای پیچیده تولید، خروجی های سطح بالا خلق کنند.

در حالی که بسیاری از کاربران احتمالًاً از در اختیار داشتن چنین قدرتی خوشحال خواهند شد، 
ریس )که از نویسندگان مشترک و تهیه کنندگان اجرایی فیلم های ددپول نیز بوده( گفت از پیامدهای 
این فناوری وحشــت‌زده است. او نوشت: »خیلی از کســانی که دوست شان دارم با از دست دادن 
حرفه هایی که دوست دارند، روبه‌رو هستند. خود من هم در خطرم«. او افزود: »وقتی نوشتم »تمام 
شــد«، منظورم بی‌ملاحظه یا شوخی آمیز نبود. ویدئوی برد پیت در برابر تام کروز من را مبهوت کرد 
چون بسیار حرفه‌ای است؛ دقیقاًً به همین دلیل می ترسم. نگاه بدبینانه من این است که هالیوود در 
آستانه یک انقلاب/ویرانی است. اگر واقعاًً فکر می کنید ویدئوی پیت و کروز بی کیفیت و بی‌اهمیت 

است، جای نگرانی نیست اما من حسابی شوکه‌ام«.

ایده های اصیل سخت ترین بخش کارند
هدر آن کمپبل، نویسنده برنامه شنبه شب زنده و ریک و مورتی، گفت این نتایج شبیه فن فیکشن 
اســت و مردم همچنان باید ایده های اصیل ارائه دهند. او نوشت: »همه کسانی که به جدیدترین 
موتورهای تصویرســازی هوش مصنوعی مثل سیدنس دسترسی دارند، با کنترل کامل برای خلق 
هر چیزی که تصور می کنند، در نهایت فن فیکشن تولید می کنند؛ مثل صحنه جدیدی از برکینگ 
بد یا گوکو در نسخه لایو اکشن«. او نتیجه گرفت: »به نظر می‌رسد حتی وقتی بودجه‌ای نامحدود 
برای ساخت تلویزیون، فیلم یا انیمیشــن واقع‌نما دارید، ساخت چیزی واقعاًً تازه سخت است؛ 

انگار ایده های اصیل سخت ترین بخش ماجرا هستند«.

»همه زندگی این دو ثانیه هاســت«، مهم ترین مضمون آثار سروش صحت 
است. گزاره‌ای که در استخر )فیلمی که امسال در جشنواره حضور داشت( نیز 
بازتاب یافته است. صحت با دو فیلم قبلی‌اش، جهان با من برقص و صبحانه با 
زرافه ها، نشان داد سعی دارد فیلمسازی صاحب سبک، مؤلف باشد؛ کارگردانی 
که طنز، یار جدانشــدنی جهان داســتانی‌اش است. از ســریال لیسانسه ها تا 
آثار ســینمایی‌اش. طنز او ســعی دارد از ورطه کمدی های ســطحی دور شود 
)به خصوص در آثار سینمایی( و بیشتر بر فانتزی موقعیت، شوخی های ظریف و 
نگاهی انسان گرایانه استوار است. در کارنامه صحت )چه در تلویزیون و چه در 
سینما( همواره با نوعی زیست ابزورد )پوچ، بی معنا و مضحک(، آدم های تنها، 
گفت‌وگوهای به ظاهر روزمره اما عمیق، و تأمل بر مرگ و معنای زندگی روبه‌رو 
بوده‌ایم. او در جهان با من برقص با قرار دادن مرگ در دل یک جمع دوســتانه، 
و در صبحانه با زرافه ها با ساختن موقعیت های کمیک بر بستر اضطراب های 
معاصــر، نشــان داد به خلق جهان هــای جمعی پرکاراکتر علاقه مند اســت؛ 
جهان هایی که در آنها شــوخی و اندوه همزمان پیش می‌روند. لحن فیلم هایش 
غالباًً ابزورد است، اما در استخر خواسته یا ناخواسته از این فضای پوچ فاصله 
می گیرد. طنزهای فیلم طراوت چندانی ندارند و روایت میان ابزورد و واقع گرایی 
معلق می ماند؛ نه کاملًاً در جهان فانتزی آشــنای صحت جای می گیرد و نه به 

رئالیسمی منسجم تن می‌دهد.
فیلم به بحران میانســالی می پردازد. در اســتخر می بینیم امیر )با بازی امین 
حیایی( برای بازگرداندن همسرش، بهار )سحر دولتشاهی(، تلاش می کند اما 
هر بار به بن بســت می‌رسد. افسردگی، بحران زناشویی، سردی روابط، عشق، 
جدایی، تنهایی و لایه های پیچیده‌ روان انسان از تم های محوری فیلم‌ هستند. 
مضامینی که پیش تر نیز در آثار صحت حضور داشته‌اند. با این‌ حال، از آنجا که 
انتظارات مخاطب پس از دو اثر قبلی بالا رفته بود، استخر نتوانست آنگونه که 
باید به اثری باطراوت و تازه بدل شود و شاید به همین دلیل خیلی‌زود از فهرست 
فیلم های محبوب تماشاگران کنار رفت. استخر تا حدودی نگاهی زنانه دارد و 
شخصیت زن در پیشبرد درام نقش پررنگی ایفا می کند. فیلمساز مقاومت های 
زنانه را با بیانی آرام، بدون شــعارزدگی و اغراق به تصویر می کشــد. در فیلم با 
سه شــخصیت فرعی اما جذاب روبه‌رو هستیم: دکتر روان پزشک با رفتارهای 
دون‌ژوان گونه که یادآور کاراکتر پزشک در صبحانه با زرافه ها ست؛ خواستگاری 
مصمم با بازی کاظم ســیاحی؛ و پدر بهار با بازی علیرضا خمســه که پیش از 
مرگ در جست‌وجوی عشق است. این سه کاراکتر چاشنی‌ بامزه به فیلم تزریق 
کرده‌اند؛ عنصری که در ســینمای صحت معمولًاً به ایجاد تعادل میان تلخی و 
شیرینی کمک می کند. با این‌ حال، برخی خرده پیرنگ ها در دام تکرار می‌افتند؛ 
نشــانه هایی چون انگشت اشــاره، نمایش گاو )که در دو اثر قبلی صحت نیز 
دیده می شد(، دست گذاشتن روی شانه، یا سیگار کشیدن و تظاهر به کشیدن 
سیگار. این موتیف های تکرارشونده که زمانی بخشی از امضای شخصی صحت 
بودند، در اینجا کارکردی تازه نمی یابند. از سوی دیگر، نیمه دوم فیلم در مسیر 
تکرار و خسته کنندگی پیش می‌رود چرا که روایت اصلی به دام کلیشه می‌افتد و 

تعلیق درونی خود را از دست می‌دهد.
از منظر فرمی، قاب بندی ها زیبا و در خدمت درام‌اند و موســیقی کریستف 
رضاعی از نقاط قوت فیلم به شمار می‌رود؛ همکاری‌ای که همچون آثار پیشین 
صحت، به خلق حال‌وهوایی ملانکولیک و شاعرانه کمک کرده است. بازی ها 
یکدست، منســجم و در خدمت کلیت اثرند. در این میان، نمایش افسردگی و 
حس دیده نشــدن امیر به ملموس شدن شخصیت کمک بسزایی کرده است. با 
این حال، بازی ســورنا صحت با نوع گویش خاصش نتوانسته جان چندانی به 

شخصیت سهیل ببخشد و تا حدی بی‌رمق به نظر می‌رسد.
سروش صحت در مجموع آثارش می کوشد، بگوید همه‌ چیز خلاف قاعده 
رخ می‌دهد؛ اینکه زندگی را باید ســاده گرفــت، چرا که »همه زندگی همین دو 
ثانیه هاست«. او بار دیگر این مضامین را در قاب سینما به تصویر می کشد، اما 
با همه این تفاسیر، استخر در مقایسه با تجربه های موفق تر پیشینش، گامی رو 

به عقب در کارنامه‌ این فیلمساز مؤلف به نظر می‌رسد.

استخر کم عمقاستخر کم عمق
غرق شدن سروش صحت

در جهان آشنای خودش

سینمای ایران

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون
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ســال گذشــته نیز دفتر پهلوی که به کنفرانس مونیخ 
دعوت نشــد، از »دســت های مرموز« سخن گفته بود که 
عده‌ای مانع از این حضور شدند. با این حال امسال حضور 
در یک پنل جانبی، بــا تلاش برای القای جایگاهی بالاتر 
همراه شد. بســیاری در شبکه های اجتماعی تلاش کردند 
این موضوع را جــا بیندازند که پهلوی بــه اجلاس اصلی 
مونیخ می‌رود و او به آن دعوت شــده اســت، اما واقعیت 
این اســت که سیاســت جهانی با تصویرسازی من و شما 
پیش نمی‌رود. مشروعیت با خبرسازی و اجاره یک شبکه 
تلویزیونی و راه‌اندازی ترول های مجازی به‌دست نمی آید. 
برای همین نیز دســتکاری آنها در خبر و اطلاعات منجر 

به نتیجه نشد.
در این میان، برخی به گذشــته امان پور هم پرداخته و به 
آن تاختند. مصاحبه های او با هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، 
احمدی نژاد، روحانی و حتی ظریف را وایرال کردند که چرا 
این »پیرزن« مقابل آنها نرمش نشــان می‌داد و مقابل رضا 
پهلوی سرســختی؟ و بعد نتیجه گرفته بودند که کریستین 
امان پور »آدم نظام« است و دست پروده جمهوری اسلامی!
حاشــیه ها اما به همین‌جا ختم نشــد. حضور نازنین 
بنیــادی، بازیگر ناموفق هالیوودی با دیدگاه چپ در همان 
پنل، شــکاف‌های جبهه خارجی را آشــکارتر کرد. او از 
جمهوری خواه مقابل پادشــاهی خواهی ســخن گفت که 
باعث شد بسیاری از طرفداران سلطنت به او بتازند. او نیز 
به طرفداران پهلوی یادآور شد که نمی توانند اعتراض مردم 

را مصادره کنند. 
ســوی دیگر این جدل ها بــه تقی رحمانــی و نرگس 
محمدی نیز کشــیده شــد و ســخنان همســر با واکنش 
همسر روبه‌رو شــد! جایی که تقی رحمانی، فعال سیاسی 
مقیم فرانســه واقعه دی ماه را قابل بررسی و تحلیل خواند 
و افزود وقتی به یک جماعت می‌گویی اماکن سیاســی و 
فرهنگی و دینی، اهداف مشــروع هستند و شما می توانید 
آن را بگیرید. خب حکومت در مقابل این حمله از خودش 
دفاع می کند. این سخنان با واکنش بنیاد نرگس محمدی، 
همسر تقی رحمانی روبه‌رو شد که »هرگونه اظهارنظر افراد 
مرتبط با نرگــس محمدی، از جمله خانواده، دوســتان یا 
اطرافیان او، صرفاًً بیانگر دیدگاه های شخصی آنان است و 
به هیچ‌وجه بازتاب‌دهنده مواضع نرگس محمدی نیست«. 
مهدی جامی هم در کلاب هاوس خطاب به کسان دیگری 
که مدافع حمله به ایران هســتند، سخن جالبی گفته بود؛ 
اینکه »اگر کســی طالب جنگ اســت، نمی تواند سوگوار 
شهیدان ما باشــد و از خون های ریخته دفاع کند. کسی 
که خواستار جنگ است، خواستار خون‌ریزی بیشتر است. 
خواستار آن اســت که آن 3 هزار واقعاًً 30 هزار و 60 هزار 
و 80 هزار شــود. وقتی کسی که مدافع ریخته شدن خون 
شمار بسیاری است، چگونه می شود از او قبول کرد سوگوار 
جان جوانان از دست‌رفته است؟ سخن بر سر جان جوانان 
است. کسی که مروج جنگ است، بپذیرد یا نپذیرد به جان 

جوانان اعتنایی ندارد«. 
در واقع کسانی که امروز آرزوی بمب بر سر ایران دارند، 
نمی توانند فردا برای کشته ها اشک بریزند. سلطنت‌طلبانی 
که از پاســخ یک خبرنگار به خشم می آیند و جنگ‌طلبانی 
که از پشت صفحه های روشن، آرزوی بمباران می کنند، هر 
دو در یک نقطه به هم می‌رسند. بی‌اعتنایی به جان مردم. هر 
دو، سیاست را از میدان زندگی واقعی جدا می کنند و آن را 

به بازی قدرت های بیرونی تقلیل می‌دهند.
حواشــی اجلاس مونیخ، ناخواســته آینه‌ای شد؛ نه از 
قدرت یک آلترناتیو، بلکه از ضعف آن؛ نه از بلوغ سیاسی، 
بلکه از عصبانیتی که با نخستین پرسش فرو می‌ریزد. اگر 
یک جریان سیاسی تحمل یک سوال را ندارد، چگونه قرار 
است کشــوری با ده ها میلیون انسان متکثر را اداره کند؟ و 
اگر راه رهایی را در ســایه بمب‌افکن ها می جوید، چگونه 

می تواند مدعی عشق به میهن باشد؟

حمله بی امان به امان پور

ادامه تیتر یک

هزار تومان به پایان رسانده بود، معاملات دیروز را در سطح ۱۶۰ 
هزار تومان آغاز کرد. در ادامه، دلار دو کانال دیگر را از دســت 
داد و به کانال ۱۵۸ هزار تومان رســید. در بازار فیزیکی طلا و 
سکه نیز، در روز بســته بودن بازار جهانی، به دلیل افت قیمت 
دلار، نرخ ها کاهشــی بود. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۸ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز در کانال ۱۸۹ 
میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت. با توجه به شکست سطح 
حمایتی ۴ میلیون واحدی شــاخص کل، احتمال ادامه اصلاح 
کوتاه مدت در بازار ســهام بالاست. تا زمانی که این مرز مجدداًً 
پس گرفته نشود، فشار فروش و نوسانات منفی می تواند، ادامه 
یابد. خروج نقدینگی حقیقی از بازار و کاهش ارزش معاملات 
خرد، نشانه‌ای از تردید و احتیاط سرمایه گذاران است. در کنار 
بازار سهام، کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر، اثر مستقیمی بر 
بازار طلا و سکه گذاشته و به کاهش قیمت ها منجر شده است. 
بنابراین روند کوتاه مدت بازار داخلی همســو با روند ارز خواهد 
بود. کارشناسان معتقدند معامله گران باید با احتیاط رفتار کنند 
و توجه ویژه‌ای به ســطوح حمایتی تکنیکالــی و تغییرات نرخ 
دلار داشته باشند. چشــم‌انداز هفته‌های آتی با ابهاماتی همراه 
است؛ بازگشت شاخص کل به بالای ۴ میلیون واحد می تواند، 
سیگنالی مثبت برای بازار باشد اما در صورت ادامه فشار فروش 
و کاهش بیشــتر ارزش معاملات خرد، اصلاح بیشــتر دور از 

انتظار نخواهد بود.

محمدرضا فرزین این روزها با پرونده های قضایی متعددی 
روبه‌روست و بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف تنظیم 
دفاعیه برای حضور در دادگاه ها می کند. او متهم اســت که در 
دوران تصدی ریاست بانک مرکزی، سیاست هایی را اجرا کرده 
که به رشد قابل توجه نقدینگی انجامیده است. براساس برخی 
گزارش ها، فرزین برای تدوین دفاعیات خود با چهره هایی از 
جمله ولی‌الله سیف و محمود بهمنی که هر دو سابقه ریاست 
بانک‌ مرکزی را دارند، مشــورت کرده و در حال آماده ســازی 

پاسخ های حقوقی به اتهامات مطرح‌ شده است. 
طبق اطلاعاتی که به‌دســت سازندگی رسیده، در 
کیفرخواســت رئیس کل ســابق بانک مرکزی به 
افزایش تقاضا برای اسعار خارجی و نوسان نرخ 
ارز اشاره شــده که متأثر از عملکرد دستگاه های 
متولی کنترل آن است. همچنین مطابق بند)ب( 
ماده )۲( قانون بانک مرکزی، این بانک مسئولیت 
کمک به حفــظ و ارتقای ارزش پول ملی و مهار 
تــورم را برعهــده دارد. در همیــن زمینه یکی از 
عوامل مؤثر در مهار تورم و صیانت از ارزش پول 
ملی، مدیریــت تقاضا در اقتصاد از طریق کنترل 
رشــد نقدینگی اســت که به عقیده نهاد قضایی 
به‌درســتی مدیریت نشده اســت. بر پایه ادعای 

نهاد قضایی، حجم نقدینگی کشــور از بیش از ۵۸ هزار هزار 
میلیارد ریال در پایان آبان مــاه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۳۱ هزار هزار 
میلیارد ریال در پایان آبان ماه ۱۴۰۴ رســیده که بیانگر رشدی 
بیش از ۱۲۷ درصد اســت. از دیگر محورهای اتهامی، رشــد 
اضافه برداشت شبکه بانکی در دوره مدیریت محمدرضا فرزین 
عنوان شده اســت. بر اساس کیفرخواســت، اضافه‌برداشت 
بانک ها در پایان آبان ماه ســال جاری بــه ۱۰۷۲ هزار میلیارد 
تومان رسیده و نسبت به آبان ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش 
یافته است. در این میان بخش عمده‌ای از این اضافه برداشت به 
بانک آینده نسبت داده شده است. همچنین در کیفرخواست به 
شتاب‌زدگی و ضعف نظارت در اجرای سیاست فروش اوراق 
گواهی سپرده ۳۰ درصدی اشاره شده؛ موضوعی که به اعتقاد 
نهاد قضایی به تشدید ناترازی در شبکه بانکی انجامیده است. 
به‌ اعتقاد این نهاد، در سایه نظارت ناکافی بانک مرکزی، برخی 
بانک ها سهمیه تعیین شده و بازه زمانی مجاز برای انتشار این 
اوراق را رعایت نکرده‌اند. ضعف نظارت بر شبکه تراستی ها و 
فرآیند انتقال بین‌المللی پول نیز از دیگر موارد مطرح  شــده در 
پرونده است که گفته می شــود، رئیس کل سابق بانک مرکزی 
باید درباره آن توضیح دهد. مقامات قضایی ظاهراًً سیاســت 
ایجاد مرکز مبادله را هم سیاست درستی تشخیص نداده‌اند که 

به عقیده آنها در ایفای وظایف خود، موفق عمل نکرده است. 
جهت‌دهی به بازار ارز از طریق پیش فروش سکه نیز یکی دیگر 

از مواردی است که آقای فرزین باید به آنها پاسخ دهد.
احضــار رئیــس کل بانک مرکزی بــه دادگاه و طرح برخی 
اتهامات به او اگرچه مبنای قانونی دارد اما زمینه‌ســاز برخی 
شایعات هم شده است. گفته می شود، فرزین در حال پرداخت 
تاوان انحلال بانــک  آینده و چهار مؤسســه مالی و اعتباری 
اســت. ضمن اینکه احتمال دخالت نهادهــای حامی بابک 

زنجانی نیز در این قضایا وجود دارد.
احضار فرزین به دادگاه قضایی، اگرچه هنوز رســمی نشده 
اما واکنش هایی به‌دنبال داشته است. به طور مشخص اعضای 
حقیقی هیأت عالی بانک مرکزی با اشاره به تشکیل پرونده‌ای 

علیه رئیس کل پیشین بانک مرکزی از عملکرد او دفاع کرده‌اند. 
به اعتقاد آنان، کارنامه فرزین در مجموع مثبت بوده و اقداماتی 
مانند افزایش ذخایر طلا، کاهش آهنگ رشد نقدینگی نسبت 
به دوره قبل، کاهش تورم ســالانه تا پیــش از جنگ ۱۲ روزه 
کاهش تعداد بانک های دارای اضافه برداشــت و بهبود کفایت 
سرمایه بانک ها از جمله دستاوردهای دوره مدیریت اوست. 
امضاکننــدگان همچنیــن تأکید کرده‌اند کــه بخش مهمی از 
تصمیمات بانک مرکزی در چارچوب قوانین مصوب مجلس، 
مصوبــات دولت و نهادهــای عالی اتخاذ شــده و رئیس کل 
به تنهایی تصمیم گیر نبوده است. به گفته آنان، الزام به تأمین مالی 
کسری بودجه، اجرای تکالیف قانونی مانند پرداخت تسهیلات 
تکلیفی و حمایت مالی از دولت در شــرایط جنگ و تحریم از 
عوامل اثرگذار بر رشــد نقدینگی بوده است. در نامه‌ای که در 
همین زمینه به امضای چند چهره اقتصادی سرشناس رسیده 
با اشــاره به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، ازجمله 
تشدید تحریم ها و جنگ ۱۲ روزه، حمایت مالی بانک مرکزی 
از دولت اقدامی ضروری توصیف شده و طرح اتهامات قضایی 
علیــه رئیس کل ســابق، ناعادلانه و موجــب تضعیف انگیزه 
مدیران برای پذیرش مســئولیت های پرریســک عنوان شده 
است. امضاکنندگان نیز در پایان خواستار قضاوت منصفانه و 

پرهیز از برخوردهای غیرمنصفانه با مدیران اجرایی شده‌اند.

نقد اقتصاددانان 
به عقیده اقتصاددانان، بانک مرکزی ایران فاقد استقلال لازم 
است و تصمیم های این نهاد عمدتاًً با فشار مقامات حکومتی 
و دولتی اتخاذ می شــود. این درحالی اســت که در بزنگاه ها، 
همه پشــت رئیس کل بانک مرکزی را خالی می کنند. به عقیده 
اقتصاددانان، وقتــی مرز میان تصمیم حرفــه‌ای اقتصادی و 
»مسئولیت سیاسی و قضایی« روشن نباشد، رئیس کل بانک 
مرکزی بیش از هر مقام دیگری در معرض پیگرد قرار می گیرد.
در کشور ما رئیس کل‌ بانک مرکزی در نقطه تلاقی سیاست، 
اقتصاد و قدرت قرار دارد. او از یک ســو مســئول مهار تورم، 
کنترل نقدینگــی، مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات 
مالی‌ اســت و از ســوی دیگر تحت‌ فشار دولت 
بــرای تأمین کســری بودجه، حمایت از شــبکه 
بانکی و پاســخ به مطالبات کوتاه مدت سیاســی 
عمل می کند. این دوگانه، تصمیم های اقتصادی 
را بــه تصمیم هایی پرریســک و بعضــاًً پرهزینه 
تبدیل می کند. ســاختار قانونی بانک مرکزی نیز 
در این میان تعیین کننده اســت. وقتی اســتقلال 
عملیاتی و حقوقی بانک مرکزی محدود باشــد 
و رئیس‌کل نتواند در برابر فشــارهای مالی دولت 
یا ناترازی بانک ها مقاومت کند، سیاســت هایی 
اجرا می شــود که تبعات تورمی یا ارزی آن بعدها 
به عنوان قصــور یا تخلف مورد بررســی قضایی 
قرار می گیرد. درحالی  که بخشــی از ایــن تصمیم‌ها محصول 
اجبارهای ساختاری اســت. عامل دیگر از نظر اقتصاددانان، 
شــکنندگی اقتصاد کلان اســت. در اقتصادی با تورم مزمن، 
کســری بودجه پایدار، نظــام بانکی ناتــراز و محدودیت های 
خارجی تقریباًً هر سیاست پولی با پیامدهای منفی همراه است. 
در چنین شرایطی، نتیجه نامطلوب سیاست‌ها گاه به جای آنکه 
به عنوان محصول یک محیط بحرانی تحلیل شود به مسئولیت 
شخصی رئیس کل نسبت داده می شود. همچنین نبود شفافیت 
کافــی در فرآینــد تصمیم گیری و ضعف در نظام پاســخگویی 
نهادی باعث می شود مرز میان خطای سیاستی، ریسک پذیری 
حرفه‌ای و تخلف اداری مبهم بماند. وقتی قواعد بازی روشن 
نباشد، تغییر دولت ها یا جابه جایی قدرت سیاسی، می تواند به 
بازخوانی و حتی بازتفســیر تصمیم های گذشته منجر شود. به 
عقیده اقتصاددانان، بانک مرکــزی به‌دلیل نقش محوری‌اش 
در تعییــن نرخ ارز، کنترل تورم و تنظیم شــبکه بانکی در خط 
مقدم نارضایتی های اقتصادی قــرار دارد. هر جهش ارزی یا 
افزایش تورم، افکار عمومــی و نهادهای نظارتی را متوجه این 
نهاد می کند و رئیــس کل به چهره‌ای تبدیل می شــود که باید 
پاســخگوی همه پیامدها باشد. حتی اگر بخشی از آنها خارج 

از اختیار مستقیم او بوده باشد.

شــاخص کل بورس تهران دیروز با شکســت مرز روانی و 
تکنیکالی ۴ میلیون واحد، وارد محدوده اصلاحی شــد و فشار 
فروش گســترده معامله گران حقیقی، ارزش معاملات خرد را به 
۱۲ هزار میلیارد تومان رساند. همزمان دلار مسیر نزولی گرفت 
و طلا و ســکه در بازار داخلی، کاهش قیمت را تجربه کردند. 
مهم ترین رخداد دیروز بورس تهران، از دســت رفتن مرز روانی 
و تکنیکالی ۴ میلیون واحدی شاخص کل بود. این محدوده در 
هفته گذشته به عنوان یک حمایت معتبر عمل کرده و مانع تعمیق 
اصلاح بازار شده بود اما فشار فروش دیروز موجب شکست این 
مرز کلیدی شد. شاخص های سهامی در جریان معاملات روز 
شنبه با چرخشــی معنادار از محدوده مثبت به منفی رسیدند. 

این تغییر ناشی از تشــدید عرضه ها در نیمه دوم معاملات بود و 
در نهایت به شکست یکی از مهم ترین سطوح حمایتی شاخص 
کل منجر شــد. شاخص کل با کاهش ۱.۰۸ درصدی در سطح 
۳ میلیــون و ۹۸۶ هزار واحد آرام گرفت. از منظر تکنیکال، این 
ســطح در روزهای گذشته، نقش حمایت معتبر را ایفا کرده بود 
و شکســت آن می تواند، انتظارات اصلاحــی را در کوتاه مدت 
تقویت کند مگر آنکه در روزهای آتی ســطح مذکور پس گرفته 
شود. شــاخص هم‌وزن نیز با افت  ۰.۵۱درصدی به سطح یک 
میلیون واحد رســید. ارزش معاملات خرد بازار در ســطح ۱۲ 
هزار میلیارد تومان ثبت شد. سیگنال نگران کننده دیروز به رفتار 
معامله گران حقیقی بازمی گردد، جایی که خروج ۱،۵۲۶ میلیارد 
تومان پول حقیقی در پایان معاملات به ثبت رســید. از ســوی 
دیگر با مشــخص شــدن مکان و زمان دور دوم مذاکرات میان 
ایران و آمریکا، دلار در ابتدای هفته گارد نزولی به خود گرفت. 
اســکناس آمریکایی که معاملات روز پنج‌شنبه را در کانال ۱۶۲ 

آیا محمدرضا فرزین مستحق محاکمه است؟

کیفرخواست بانک  مرکزی

سقوط از مرز روانیسقوط از مرز روانی
آیا بازار سهام روزهای بهتری در پیش دارد؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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نیمه‌تاریــک  باریــک و  گــروه اجتماعــی:‌ در راهروهــای 
بیمارســتان های دولتی، جایی‌ که بوی تند ضدعفونی کننده با 
اضطــراب همراهان بیمار گره خورده اســت، بحرانی خاموش 
در حال بلعیدن توان سلامت کشــور اســت. امروز درحالی به 
اســتقبال روزهای پایانی ســال می‌رویم که آمارهای رسمی و 
غیررسمی از وضعیت نیروی انسانی در بخش پرستاری، دیگر 
از مرحله »هشدار« گذشــته و به مرز »فروپاشی ساختاری« 
رســیده است. ســخنان اخیر عباس عبادی، معاون پرستاری 
وزارت بهداشت مبنی بر ترک خدمت بیش از ۲۱۵۰ پرستار طی 
چهار سال گذشته، تنها نوک کوه یخ بحرانی است که ریشه های 
آن در تبعیض صنفی، ناتوانی در جذب نیرو و فرسودگی مفرط 
جوانی نسلی نهفته است که میان »ایستادن در بالین« و »گریز 

به مرزها« یا »انزوا در خانه« دومی را برگزیده‌اند.

شکاف عمیق میان دانشکده و بالین
پارادوکس عجیبی بر نظام سلامت ایران حاکم شــده اســت؛ 
از ســویی ظرفیت پذیرش دانشــجو در رشته پرســتاری با رشدی 
‌۶۰ درصدی از ۸ هزار نفر در ســال ۱۳۹۶ به ۱۳ هزار نفر در ســال 
جاری رســیده اما از ســوی دیگر، خروجی این ماشــین آموزشی 
گران قیمت در پیچ‌وخم بروکراســی جذب و استخدام گم می شود. 
طبق اعتراف صریح مقامات وزارت بهداشــت، ســالانه تنها ۴ تا 
۵ هزار پرســتار جدید جذب سیستم می شــوند. این یعنی بیش از 
نیمی از فارغ‌التحصیلانی که با بودجه عمومی تربیت شــده‌اند، یا 
جذب بازارهای غیرمرتبط می شــوند، یــا در صف طولانی انتظار 
برای مجوزهای استخدامی صادرنشــده، می پوسند و یا در نهایت 
چمدان هــای خود را به مقصد کشــورهایی می‌بندنــد که قدر این 
»ســرمایه های آماده« را بهتر می‌دانند. درحالی  که ســازمان نظام 
پرستاری از کمبود ۱۰۰ هزار نفری نیرو خبر می‌دهد، وعده استخدام 
۱۵ هزار نفر که بارها در تریبون های مختلف تکرار شده همچنان در 
راهروهای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی 
معطل مانده است. این شکاف عمیق، فشار را بر نیروهای موجود 
دوچندان کرده؛ پرستاری که باید طبق استانداردهای جهانی مراقب 
تعداد محدودی تخت باشــد اکنون در ایران با نسبت ۰.۹۵ پرستار 
به ازای هر تخت )در مقابل اســتاندارد ۱.۸( عملًاً نقش دو نفر را 
ایفــا می کند. این »اضافه‌کاری اجباری« کــه گاه با مبالغی ناچیز 
و توهین آمیز پرداخت می شــود، نه یک راهکار، که یک »شکنجه 

سیستماتیک« برای نیروی کار است.

فرسودگی؛ وقتی ایثار دیگر کافی نیست
ترک خدمت ۲۱۵۰ پرســتار در چهار ســال گذشــته را نباید 
تنهــا یک عدد در جــدول آمار دید؛ این عــدد به معنای خروج 
۲۱۵۰ تجربه، تخصص و نیروی محرکه از بخش‌های حســاس 
مراقبت هــای ویژه و اورژانس اســت. دلایلی کــه معاون وزیر 
بهداشت بر آنها انگشت گذاشته )فشار کاری، فرسودگی شغلی 
و نابرابری در توزیع نیرو( در واقع کالبدشــکافی یک شکســت 
مدیریتی اســت. پرســتاران ایرانی با بحرانی به نام »فرســودگی 
اخلاقی« روبه‌رو هستند؛ وضعیتی که در آن، فرد می‌داند بیمارش 
به چه مراقبتی نیاز دارد اما به دلیل کمبود نیرو و تجهیزات، توان 
ارائه آن را ندارد. گزارش های میدانی نشــان می‌دهد که بیش از 
‌۵۴ درصــد پرســتاران به طور جدی به مهاجرت می‌اندیشــند. 
آمارهای نگران کننده نشان می‌دهد، ماهانه بیش از ۱۰۰ پرستار از 
کشور خارج می شوند. این مهاجرت تنها جابه جایی جغرافیایی 
نیســت بلکه انتقال »ثروت ملی« اســت. تربیت هر پرســتار 

برای دولت، میلیاردها تومان هزینــه در بر دارد اما به دلیل عدم 
ســرمایه گذاری در بخش »نگهداشت« این ســرمایه به سادگی 
تقدیم سیستم های درمانی کشورهای توسعه یافته می شود. احمد 
نجاتیان، رئیس سازمان نظام پرستاری، با صراحتی گزنده هشدار 
می‌دهد که بخشــی از این نیروها حتــی مهاجرت هم نمی کنند 
بلکه »خانه نشــینی« را به کار در شــرایطی که کرامت انسانی و 

شغلی شان نادیده گرفته می شود، ترجیح می‌دهند.

عدالت در پرداخت؛ گرهی که کورتر شد
اجرای ناقص و بحث برانگیز قانون »تعرفه گذاری خدمات 
پرســتاری« که قرار بود، ناجی معیشت این صنف باشد حالا 

خود به عاملی برای نارضایتی بدل شده است. آنچه تحت‌ عنوان 
کارانه و تعرفه به حساب پرستاران واریز می شود با واقعیت تورم 
سال ۱۴۰۴ و سختی کار در بخش های پرخطری مثل سوختگی 
یا اعصاب و روان هیچ نســبتی ندارد. تبعیض در پرداخت ها 
میــان کادر درمان و شــکاف طبقاتی داخل بیمارســتان ها، 
انگیزه خدمت را در میان نیروهای جوان خشــکانده اســت. 
در اســتان های محروم مانند سیستان‌وبلوچستان و هرمزگان، 
وضعیــت از بحران به فاجعه پهلو می‌زنــد. نابرابری در توزیع 
نیرو باعث شده تا در برخی مناطق، بیماران عملًاً از دسترسی 
به مراقبت های اولیه پرســتاری محروم بمانند. اینجاست که 
ســخن عباس عبادی معنای استراتژیک پیدا می کند: »توجه 
به پرســتاری، توجه به سلامت جامعه اســت«. وقتی پرستار 
نباشــد، ضریب خطای پزشــکی بالا مــی‌رود، عفونت های 
بیمارســتانی گســترش می یابد و نرخ مرگ‌ومیر، به شــکلی 
نامحسوس اما قطعی، صعود می کند. سرمایه گذاری در نظام 
پرســتاری، هزینه کرد بودجه نیســت؛ بلکه بیمه کردن امنیت 

جانی شهروندان است.

لایحه‌ای برای نجات یا مسکنی موقت؟
در روزهــای اخیــر، صحبــت از تدویــن »لایحــه حمایت 
مــادی و معنوی از پرســتاران« و تشــکیل کارگروه‌های ویژه به 
میان آمده اســت. اما پرسش اصلی اینجاســت: آیا این لایحه ها 
می توانند ســرعت گریز نیروها را کاهش دهند؟ تا زمانی  که نگاه 
سیاستگذاران به پرستار، نگاه به یک »اپراتور ارزان قیمت« باشد 
و نه یک »عضــو کلیدی تیم درمان« هیچ تغییر ســاختاری رخ 
نخواهد داد. صلاح فوری مبالغ اضافه کاری، حذف اضافه کاری 
اجبــاری، صدور مجوز اســتخدام برای حداقــل ۲۰ هزار نفر در 
سال و ایجاد سیســتم های حمایتی برای سلامت روان پرستاران 
حداقل هایی اســت کــه می تواند، مانــع از خالی شــدن کامل 
بیمارســتان ها شــود. امروز، زنگ های خطر با بلندترین صدای 
ممکــن به صدا درآمده‌انــد. اگر سیاســت های کلان بودجه‌ای و 
اســتخدامی تغییر نکند، در آینده‌ای نزدیک، بیمارستان های ما با 
پیشرفته ترین تجهیزات، تنها بناهایی سنگی و سرد خواهند بود که 
هیچ »دستی« برای تسکین درد بیماران در آنها باقی نمانده است. 
امنیت سلامت کشور، امروز بیش از آنکه به تخت و دارو وابسته 
باشد، به لرزش دســت های خسته‌ پرستارانی وابسته است که در 

مرز ماندن و رفتن ایستاده‌اند.

سلامت

درحالی  که بیش از یک ماه از حوادث تلخ دی ماه می گذرد 
هنوز پرونده جان باختگان روی میز رسانه ها باز است. اما آنچه 
امــروز فضای خبری را ملتهب کرد، نــه فقط خود واقعه، که 
»جنگ اعداد« میان نهادهای رسمی و گزارش های دانشجویی 
بود. داستان از ادعای وجود ۵۰ جسد زن ناشناس شروع شد، 
با تکذیب تند پزشکی قانونی ادامه یافت و در نهایت با آمارهای 

متفاوت یک نماینده مجلس، وارد لایه پیچیده تری شد.

پزشکی قانونی: ۵۰ زن ناشناس وجود خارجی ندارد
اولین واکنش رســمی را سازمان پزشکی قانونی نشان داد. 
این سازمان با انتشار اطلاعیه‌ای که لحن بسیار تندی داشت، 
گزارش های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر وجود »۵۰ 
جسد زن معترض و ناشــناس« در مرکز کهریزک را رد کرد. 
در این بیانیه صراحتاًً آمده اســت که تمامی زنان جان باخته در 
حوادث ماه گذشــته، شناسایی و پیکرهایشــان به خانواده ها 

تحویل داده شده است.
پزشکی قانونی با »کذب محض« خواندن این خبر، تأکید 
کرد که در تاریخ ۱۱ بهمن )روزی که گفته می شــد بازدیدی از 
مرکز صورت گرفته( کلًاً ۷ پیکر شناســایی‌ نشــده از حوادث 
دی ماه در این مرکز وجود داشــته که »همگــی مرد بوده‌اند«. 

مقامات این سازمان حتی اصل ماجرای بازدید دانشجویان را 
هم زیر ســوال بردند و اعلام کردند هیچ گروهی تحت  عنوان 
انجمن جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس از این مرکز بازدید 
نکرده است. مرکز رســانه‌ای قوه قضائیه نیز با حمایت از این 
موضع، انتشار این دســت اخبار را سناریوی رسانه های معاند 

برای تشویش اذهان عمومی قلمداد کرد.

روایت سراج؛ وقتی لیست های رسمی عدد دیگری 
می گویند

درســت در روزی که به‌نظر می‌رســید، تکذیبیه پزشــکی 
قانونی باید بــه غائله خاتمه دهد، اظهارات محمد ســراج، 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ورق را برگرداند. سراج در 
گفت‌وگــو با ایلنا، اطلاعاتی را ارائه داد که با ادعای پزشــکی 
قانونی درباره وجود تنها »۷ جسد ناشناس« تفاوت معناداری 
داشــت. سراج با اســتناد به لیست های رســمی که از سوی 
مراجع ذی‌ربط تهیه شده، تعداد کل کشته‌شدگان را ۳۱۱۷ نفر 
اعلام کــرد. او توضیح داد که از این تعــداد، حدود ۲۹۰۰ نفر 
به صورت دقیق شناســایی شده‌اند اما مابقی یعنی حدود ۲۱۷ 
نفر همچنان شناسایی نشده باقی مانده‌اند. سراج تأکید کرد که 
برای این افراد نه مدارک شناسایی پیدا شده و نه تا این لحظه، 
کسی از بستگان شان برای شناسایی آنها مراجعه کرده است. 
این عدد ۲۱۷ نفــر با عدد ۷ نفری که پزشــکی قانونی بر آن 
اصرار دارد، شکافی عمیق ایجاد کرده است. سراج البته وارد 
جزئیات جنسیتی این افراد نشد اما تأیید کرد که روند شناسایی 

این حجم از پیکرها همچنان ادامه دارد و باید از مســیرهای 
مختلف برای تعیین هویت آنها اقدام کرد.

گزارش دانشجویی تربیت‌ مدرس
اما ریشــه این جنجال ها به گزارشی برمی گردد که انجمن 
علمی دانشــجویی جامعه شناســی دانشــگاه تربیت مدرس 
منتشــر کرد. این گزارش که در قالب یک مشــاهده میدانی 
تنظیم شده، ادعا می‌کند که دســت کم ۵۰ زن معترض که در 
جریان درگیری‌هــای ۱۸ تا ۲۱ دی‌ماه جان باخته‌اند همچنان 
در پزشــکی قانونی کهریزک به عنوان »ناشناس« نگهداری 
می شوند. در این گزارش آمده اســت، مراجعانی که به دنبال 
مفقودین خود می گردند، در بدو ورود به مرکز مورد پرســش 
قرار می گیرند کــه آیا مورد آنها مربوط به اعتراضات اســت 
یــا خیر. طبــق ادعای این انجمــن، برای مــوارد مربوط به 
اعتراضات مســیرهای جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. 
نویســندگان این گزارش معتقدند که آمارهای رســمی لزوماًً 
تمامی جان باختگان را پوشش نمی‌دهد و وجود این پیکرهای 
بی هویت، نشانه‌ای از ناتمام ماندن فرآیند پاسخگویی است. 

این گزارش با سرعت بالایی در فضای مجازی دست به‌دست 
و به منبع اصلی خبرهای بعدی تبدیل شد. در نهایت اینکه اگر 
حق با پزشکی قانونی باشد و پرونده تمام زنان جان باخته بسته 
شــده و کلًاً ۷ پیکر مرد مجهول‌الهویه مانده، پس آماری که 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از دل »لیست های رسمی« 
بیرون کشیده، متعلق به چه کسانی است؟ محمد سراج از ۲۱۷ 
نفر حرف می‌زند که نه کسی دنبالشان آمده و نه شناسنامه‌ای 
همراه داشته‌اند. این شــکاف ۲۰۰ نفره میان آمار یک نماینده 
مجلس و ســازمان پزشکی قانونی دقیقاًً همان نقطه‌ای است 
که گزارش دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در آن معنی پیدا 
می کند.  مقامات قضایی گزارش انجمن علمی جامعه شناسی 
را یک بازی رســانه‌ای می‌دانند اما وقتی میان دو نهاد رسمی 
داخل سیســتم چنین اختلافی وجود دارد، ســخت می شود 
انتظار داشــت افکار عمومی تنها به یک تکذیبیه اکتفا کند. 
در واقع، ابهام زمانی بزرگ تر می شود که می بینیم هیچ سیستم 
اطلاع‌رسانی یکپارچه‌ای برای شفاف سازی وضعیت مفقودین 
وجــود ندارد و همین »ســکوت آماری« یــا »تناقض گویی 

مسئولان« فضا را برای هر روایتی باز می گذارد.  

 پزشکی قانونی مجهول الهویه بودن 50 زن
کشته  شده در اعتراضات دی ماه را تکذیب کرد 

زنان گمشده دی؟

نشت »حیات« از رگ های نظام درماننشت »حیات« از رگ های نظام درمان
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فاز اول پست برق جایزان از پروژه های حیاتی برق منطقه ای خوزستان برقدار شد
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: عملیات احداث 
فاز اول پســت ۱۳۲ کیلوولت جایزان، از پروژه های حیاتی ابلاغی 
وزارت نیرو، به پایان رســید و برقدار شــد. علی اسدی بیان کرد: 
عملیات احداث پست ۱۳۲ به ۳۳ ‏کیلوولت موقت جایزان با نصب 
یک دســتگاه ترانس ۳۰ مگاولت آمپر شامل عملیات ساختمانی، 
تأمین تجهیزات، نصب، تست و راه‌‌اندازی به پایان رسید و برقدار 

شد. وی با بیان اینکه این پروژه از پروژه های حیاتی ابلاغی وزارت 
نیرو )۲۲ پروژه( جهت گذر از پیک مصرف تابســتان ۱۴۰۵ بوده، 
تصریــح کرد: ارزش ســرمایه گذاری احداث پســت برق جایزان 
۲هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای 
خوزســتان تصریح کرد: تامین برق شهرهای امیدیه و آغاجری از 
اهداف برنامه‌ریزی و احداث پروژه مذکور اســت. به گفته اسدی، 

افزایــش ضریب اطمینان و بهبود پایداری شــبکه برق در منطقه، 
متعادل ســازی بار ترانس ها و فیدرهای پست های منطقه از جمله 
پســت کرنج، افزایش قدرت مانورپذیری شرکت توزیع نیروی برق 
و برق منطقه‌ای خوزستان و ایجاد ظرفیت جدید جهت برق‌رسانی 
به مشــترکین و متقاضیان خانگی، عمومــی، صنعتی، تجاری و 

کشاورزی، دیگر اهداف بهره برداری از پست برق جایزان است.

گزارش ویژه


